


بقیه از شماره پیش 


حناب اتتاد 6 
جهوفت به‌کره‌مریخ 
خواهیم رفت؟ 


ببروزی برفضا 


2 
خواهر کوجولوی زمین 


نام رب‌النوع جنک را برای خاطر رنک سرخ و نارنجی که 


نششه سغر به‌مر ی را بر فسور (ورنر فون‌براون») مختر ع 
دارد_» بان داده‌اند. 


هوابیمای (و۲) واداره کننده‌موشك‌های‌کنونی طرح‌کردهاست.. 















اولین شرط سفر به‌مریخ » درست کردن بك ایستگاه‌فضانی 


است ۰۰ 






۱ آعاده کردن کشتبهای فضانی که سفر بین سباره‌ها را 
عملی همسازند ... 





مریخ‌از این جهت «خواهر کوچولوی» زمین می‌نامند که 


اساد » آ 
پس جرا همیشه‌درباره شباهتهای زیادی باهم دارند ... 


دفتن به‌مریخ صحبت می‌کنند؟ 











سور 


یر .شا 


رح" 





راننده اتومییلی که سه‌یار 
معلق زد کمترین آسیبی ندید 


و باخونسردی بجمع کردن 
اعلامیه های‌رانندگی پرداخت 


سیر ی بنام (آمبره» در بساغ 
وحش قاهره روی نگسهیسان 


خود برسه » و در حصضصور 
تماشاحیان او را خورد ! 








۰ 1 5 
ی ود 
5 1 خورد .۰ 

شیری موسوم به «آمبره»دیروز 
در باغوحش قاهره دوی نگهبان 
خود پرید » او درا پاده باره کرد 
: ند جای جر جاک ترانی که از 
حشت فریاد می‌کشیدند » او را 
: ت 1 
روزنامه الجمهوریه کزارش 
داد که شیر آدم‌خوار هنوز زنده 
است و در قفس‌خودآزادانه‌میفرد! 
نگهمان که «یوسف‌شاراوی» نام 
داشت » از ,۲سال بیش تادیروذ 
مشفول غذا دادن به‌شیرهای باغ 
وحش فاهره بود. 
«یوسف‌شاراوی» :دیروز مشغول 
غذا دادن به «آمسره» بود که 
ناگهان شیر باو حمله‌ور شد واویا 
تکه‌تکه کرد و خورد ! 





بودر عطسه‌آور 
برای کشف‌مسافرآن 
مخفی ! 


از سالها بیش در فرودگساه 
«سیدنی» استرالیا باب شده بود 
که در صندوق‌های .بزرگی که 
هواپیماهای حمل‌ونقل به استرالیا 
میآورند دست‌کم هفته‌ای کبار 
یکی‌دو مسافر مخفی پیدا میشود!. 

پلیس استرالیا که از وارسی 
این همه صندوق خسته شده بود 
سرانجام پس از فکر بسیار راه‌حل 
ساده‌ای برای کشف این مسافران 
قاجاتی :بیدا کرد و آن اینکه 
هر صندوقی. را که به‌آن شك‌میبرند 
باگرد عطسه‌آوری می‌آلابند . بکار 
بردن این گرد مسافر مخفی را 
به‌عطسه میاندازدواو را لومیدهد. 


۰ رهز ۰ 
خواص آناناس 
تازتی‌هسا بزشکسان فرانسوی 
به‌دنبال جست‌وجوهای فراوان و 
آزمایش‌های بسیار خاصیت های 
نازه‌ای برای آناناس کشف کرده‌اند. 
آناناسکه در آغاز سده‌هیجدهم 
به‌آروبا برده شدهواگنون‌به‌فراوانی 
در همه‌جا وحوددارددارای ویتامين 
ث » وینامین ب.ب » کلسسوم » 
, فسفر » آهن و .. خلاصه يك 
غذانی است که میتوان هم به 
کودلد شیرخواره داد هم بچه 
مورکتر » هم به زنان آبستن وهم 
به‌بیر آن. 


کیهان بچه 





داع‌ نی | 


۰ 


آقای «جان کر اندل»۷۲ساله 
باسرعت ۱۰ کیلومتر درساعت 
بااتومبیل خود » در ح رکت‌بود 
که کنترل ماشین از دستش 
خارج شد. 

اتومبیل سهبار معلق زد » 
به‌يك پست نگهبانی خط آهن 





مبمی‌سکت‌های انکلیسی ! 





جندی پیش درلندن‌ضمن‌انتخاب زیباترین توله سک‌های دنیا » دوسک. انگلیسی هم‌بعنوان کوچکترین 


سک‌های عالم معرفی شدند ۲ 


این دو سک‌که بدر ویسرهستند(«کیلز») و (سامسون» نام دارند وبراحتی در يك پوتین. معمولی‌چا 


میگیرند ! 
کیلز که ث 


۰ 


خورد و به‌داخل گودالی‌افتاد. 
و دوباره سروته شد و موتور 
اتومبیل در حدود ۲۶ متر به 
هوا پرتاب شد اما آقای 
«کراندل» با جراحات 
مختصری از اتومبیل بیرون 
آمد و شروع به جمع‌آوری 


شش ماهه است ۱سانتیمتر بلندی دارد. و درواقع‌فقط دو سانتیمتر ازپدرش‌سامسون 
کوتاهتر است ۳ وزن هردو سک جمعا در حدود دو کيلوونيم‌ميشود. 





شده بود «با احتیاطرانندگی 
کنید». کره ۱ 

این اتفاق که در یکی از 
شهرهای امریکا رخ داده» چند 
روزیست که باعث خنده مردم 


افنکت 





ها ی ی سس یز 


سا 


دار یوش ذاکری 


در ششمین دوره بازیهای آسیاینی 
بانکوك کشور ما ایران با ۱4۳ نفر 
ورزشکار برگزیده ملسی در ۱۰ رشته 
ورزشی ش رکت کرد . جوانان ما دراین 
بازیها ۲۵ مدال بدست آوردند که‌ازاین 
جمع ه مدال آن طلا بود. 

از ۱۳ نفر قهرمانان ایران که در 
بازیها شر کت کردند فتط چند نفر از 
شهر ستانها انتخاب شده ودند و این 
شهر ستانیها توانستندبه نست‌جمعیت‌بهترین 





نتیجه را بدست آور ند. ۲ مدال طلا 
در کشتی و وزنه‌برداری توسط داریوش 







ذاکری از اصفهان و نصر الله دهنوی از 
اهواز . 


کارت شناسابی 








۰ همانطور که در شماره‌های گ‌ذشته 
خوانده‌اید ما با جوانانی که در بازیهای 
آسیایی برا ی‌ایران افتخار آفریده‌اند 
گفت‌وگو کرده و سعی کرده‌ايم شا 
کودکان عزیز را بااین قهرمانان و 
چهره قهرمانی آنان آشنا کنیم. 

دراین هفته با آقای داری‌وش 
ذاکزی قهرمان وزن هشتم کشتی ایران 
و برنده مدال طلای بازیهای آسیایی 
بانکوك. به گفت‌و گو نشتسا ایم و این‌است 
حاصل گفت و گوی‌ما. 
قهر مان اصفهانی خودرا اینگونه‌معرفی 


کرد: 

«من در سال ۱۳۱۸ در شهر آباده 
اصفهان متولد شدم. در دوران کود کی 
به‌بازیهای مختلشی مشغول بودم . از 
دوازده‌سالگی به‌فوتبال روی آوردم و 
در تیم‌های محلی و دبیرستانی ش رکت 
کردم و چون بازی فوتبال مرا راضی 
نمیکرد به ورزشهای مختلفی مشغول 
میشدم. تتریبا ۱۵ ساله بودم که بطور 
جدی بهکشتی روی آوردم. علت این 
علاقه به کشتی ورود يك مربی ارزنده 
(آقای امیر حمبدی) به‌اصنهان بود. 
اولین درسهای کشتی را بش این استاد 
آموختم. درسال ۱۳۸۱ در سابشات 
آموزشگاههای ابران شر کت کردم و 
به‌متام سوم دست بافتم. این اولین مقام 
من بود در سطح آموزشگاه‌های اير ان. 









. . .( 


۳ 


ای تا 


ان مت 


(0 
-ِ 


ای تا نیوا اقا یرم 








۱ بدنبال آن چندبار قهرمان اول مسابقات 
آموزشگاهی شدم. 
موفقیت‌های من ادامه داشت. چندبار 
در مساثات قهرمانی ابران در رشته‌های 
. آزاد و فرنگی قهرمان ایران شدم ولی 
در طول 4 سال متاسفانه نتوانستم به 
عضویت تیم ملی انتخاب شوم. 
در مسابتات انتخابی بازیها ی آسیایی 
بالاخره برای اولین‌بار پیراهن نیم ملی 
ابران را تصاحب کرده و در بازیها 
شر کت له دم. 


ذاکری در پاسخ اوق وال که بر 


وق که شما پس از این منت انتظار 
ب‌تیم ملی راه یافتید. فکر میکردید که 
موفق به کسب؛ مدال طلا شوید و پس از 
پدست آوردن مدال طلا چه احساسی 
داشتید ؟ جواب داد : 
«من مدت ٩‏ سال در پشت دروازه تیم 
ملی به‌انتظار نشستم. دراین مدت ذره‌ای 
ضعف و سستی بخود راه ندادم. دائم در 
تلاش و کوئش بودم که عیوب خودرا 
برطرف کنم و درسایه همین تلاش بود که 
موفق شدم. دربانکوكمن‌تفریبا به‌پیروزی 
خود امیدوار بودم و چون این اولین 
مدال جهانی من بود از پدست آوردن‌آن 
پسیار خوشحال شدم.» 
بنابراین » قهرمان ما برای بدست 
آوردن افتخار دست به‌تلاشی بز رگ‌زده 
ومدت ۱۷ سال کوشیده است و ٩‏ سال 
در مرز قهرمانی بوده درتمام این مدت 
,کوشش دست نکشينه است. 
در راه رسیدن به‌عضویت تیم ملی 
کشتی ایران و شر کت در مسابقمات 
بین‌المللی هر ورزشکاری باید علاوه‌بسر 
قهرمانی در رنه تخصصی‌خود از ساپر 
" ورزشها نیز مدد بگیرد. داربوش نیز 
دراین زمینه نمونه خوبی است. اوبا کمكث 
" ورزشهای گوناگونی چون ژیمناستيك » 
" وزنه‌برداری » کوهنوردی و چند ورزش 
ی گر به‌تقوبت عضلات خود 
هیپردازد. 


پیام به خوانندگان مجله 


همه 





وقتی از داربوش ذاکری قهرمان 
کشتی و برنده مدال طلای بازیهای 


۰ مهمن‌ماه 4۵ 


آسیایی خواستیم پیامی برای بچه‌ها و 
نوجوانان بفرستد درجواب گفت: 

«از همه بچه‌های ایران و بخصوص 
بچه‌های شهرستانی میخواهم‌در رامبلامت 
و تندرستی خود تلاش کنند.هیج‌قهرمانی 
نمیتواند بدون اتکاء به‌تمربنات دوران 
کودکی خود در جوانی به‌تامی دست 
یابد. شما شرح همه قهرمانان را هم که 
مطالعه کنید. همین است. تلاش وبازهم 
تلاش در کود کی 


کاپیتن تیم ملی 
خداحافظی کرد 

آقای حسن حبیبی کاپیتن تیم ملی 
فوتبال طی يت بازی خداحافظی ازئیم 
ملی کنار رفت. 

آقای حبیبی کاپیتان ثیم ملی و تیم 
پاس ازاین پس فتظ در تیم پا س‌به‌بازی 
ادامه خواهد داد. 

در هفته گذشته آقای حبیبی 
برای آخرین‌بار رهبری ستا رگان‌فوتبال 
ابر ان را در بازی بانیم جوانان. ایر ان 
بعهده گرفت. رهبری تیم جوانان ایران 
دراین روز بزرگ بعه‌ده سراستانلی 
ماتیوس پردوام‌ترین فوتبالیست انگلیس 
لورد. 

در تمام دیا مر سوم انتت کت برای 
قهر مانان بز رگ مراسم تودیعی در آخر 
دوران قهرمانی آنان ترتیب میدهند و 
بااین کار نست بهقهر مان ادای احتر ام 

این کنار در موزد آقای حبیبی 
بدرخواست خود ابشان‌و درحین‌قهرمانی 
کاپیتن تیم ملی صورت گرفته است. 

حبیبی که سالهاست رهبری یم ملی 





















تقاضا کردکه بجای او در تیم ملی از 
وجود جوانان لابق و امیدوار استفاده 






‌ 


شود 

آخرین بازی حسنآقا در پست‌رخبر 
تیم ملی باشکوه فراوان و باحضور 
بهترین فوتبالیست‌های‌ملی ایران وباران 
او در مقابل تیم ملی جوانان ایران که 
تحت رهبری استانلی ماتیوس ببازی 












. تهران فوتبال بازی کرد. 





فوتبال آیران را در میدان بعهده دازد. 











تهرآن 
در هفته کنشته سراستانلی ماتیوس 
فوتبالیست معروف انخلیسی درمیدان آمجدیه 
















آقای ماتیوس بدعوت شرکت نفت به‌ایران 
مسافرت کرده بود و مدت ۲ روز درخوزستان 
و چند روز نیز در تهران اقامت کرد.دداین 
مدت «سر»ماتیوس چند کنفرانس و جلسه 
مصاحبه ترتیب داده و ضمن آشنایی بافوتبال 
ایران برای بهتر شدن ایسن ورزش نز 
پیشنهاداتی به‌مسئولین و بازیکنان داد. 


میکر دند انحام شد: 

دراین, روز سرشناس‌ترین فوتبالیست 
های ایران با بازی در کنبار حبیبی 
بزرگترین تجلیل را از کاپیتن خود 
بعمل | وردند. ۱ 

دراین روز تماشاگران امجدیه نیز 
ازاین رهبر سرداران ملی ایران بخوبی 
تجلیل کردند. 

در تیم ملی ایران آقایبان فریبرز 
اسماعیلی ‏ غلام وفاخواه » خمید 
امینی‌خواه ۰ داربوش مصطفوی ء اکبر 
افتخاری » پروبز قلیچ‌خانی » همایون 
بهزادی ۰ جلال طالبی ؛ عزیزاصلی 
شر کت داشتند : تتیجه این دیدارباشکوه 





که در حضور هترین بازیکنان تیم ملی 
و تیم ملی جوانان به‌رهبری حبیبی و 
ماتیوس انجام شد يك برصفر بود. 


۹ 

3 
3 
3 





سس وی چپ پچ یسب یس چو رسیم سس سس 
پسسپس سس چیپ بپ بت چپ سپس 


ر رو زکاران گذشته‌ناخدابی 
بود که يك کشتی کوچت 
داشت که از «آن مانند 
بچه‌اش مرافبت میکرد 
هروقت که بدریا نمیرفت آنرا بساحل 
میاورد اول خوب پاکش میکرد و آنرا 
باآآب و صابون می‌شست بعد آنرا رنگ 
میزد. خانمش که این مراقبت دفیق 
شوهرش را میدید دعا میکرد و ازخدا 
میخواست که هبچوقت بلائی برسر فایق 
نياید. 
زندگی ناخدا چندان آسان نبود 
روزهائی را که در دریا میگذراند تنها 
بود دریا گاه‌وییگاه طوفانی ميشد و 
امواج بزرگ آب کشتی کوچکش را 
بخطر غرق شدن میانداخت. باهمه این 
احوال بهترین ساعات زندگانی ناخدا 
ساعاتی بود که در کشتی میگنراند. 
ناخدا همه بندرهای دریاها را بخوبی 
می‌شناخت زیرا بارها ماهی » حبوبات 
و غلات و زیتون به‌آنجاها برده بود 
ازقضا روزی به‌بندری وارد شد که 
سابتقا کمتر بانجا آمده بود. در ضمن 


ابنکه کا رگرانش مشغول خالی کردن 
پار کشتی بودند بآنها گفت میرود غذا 
بخورد. 


در نزدیکی بندر رستوران کوچکی 
دید بآن وارد شد و پس از سلام‌وتعارف 
پرسید «ناهار چه دارند 3» 

صاحب رستوران جواب داد : متاسفانه 
چیزی نداریم همه غذاهایمان تمام شده 
بت کید هنین "ان گنیر 
میفرستم تا ازیبرون برابتان غذائی تهیه 
کند. 


نهبهتر است برستوران دیگری‌بروم 
زیرا خیلی گرسنه هستم. 

ناخدا آماده رفتن شد. همینکه دم 
در رسید صاحب رستوران فریاد زد : 
صب رکنید من چند لحظه پیش باچهارعدد 
تخم‌مرغ نیرودرس ت کرده‌ام اگر اجازه 
دهید آثرا برای شما مباورم. تین دارم 
آن را که دوست خواهید داشت. 

س البته که دوست خواهم داشت چه 
آدم گرسنه حتی نان خالی را بالذت 
میخورد. 





پسسی سس یه سبح و رنه 
+ ۰ 5 








بعد پشت میزی قرار گرفت و مشفول . 


خوردن شد. هنوز غذای خود را تسام 
نکرده بود که یکی از ملوانانش‌نفس‌زنان 
وارد شد .و گقت : آقای ناخدا هوا بد 
است و بزودی طوفان بز رگی باین‌طرف 
خواهد آمد ماهرچه زودتر باید این بندر 
تردق کب 

دونفری چنان بعجله دویدند که ناخدا 
فراموش کرد پول غذا را بدهد. 

خوشختانه قبل از رسیدن طوفان 


ناخدا و .ملوانانش موفق شدند کشتی را 


از خظر دور سازند. 

شش سال بعد ناخدا دوبار هگذارش 
باين بندر افتاد و یکسر برستورانی که 
در آن غذا خورده بود رفت. سالام کرد 
و گفت : من همان کسی هستم که شش 
سال پیش نیمروئی را که با چهار داه 
نخم‌مرغ درست شده بود خورده‌ام) کنون 
آمده‌ام که قیمت آنرا بپردازم. 


صاحب رستوران گفت ۳ خبلی ممنو نم 


قیمت آن بانصد سکه طلا است. 


_ چه ٩‏ پانصد سکه طلا ؟. کی‌تابحال 


, چنین قیمتی برای چهار عدد تخم‌مرع 


پرداخته است ؟ 
مرد زیرگ جواب داد : آقای‌ناخدای 
عریز حساب آن آسان است اگر من آن 


" چهار نخم را زبر مرغی گذاشته بودم 
پس از چند روز دو جوجه مرغ و دو 


جوجه خروس از آن بیرون میآمسد 


جوجه‌ها بزرگ میشدند,و بنوبه خود 
مرغها دوباره جوجه‌درمیاآًوردند و ازاین 


راه پس از شش سال من يك مرغدار 


بز رگ میشدم و صدها خروس و مرغ 
میداشتم ثروت بزرگی بهم میزدم دلم 
"میخو است حالا خودم را در آن حال 


میدیدم ! پس چنانکه می‌بینید قیمتی‌را که 


" گفته‌ام زیاد نیست خواهش دارم بپردازید 
والا شما زا دعوت خواهم کرد که فردا 


بداد کاه آیبآنید 

ناخدا مثحیر ماند چه کند چنین‌قیهمتی 
قیمت کشتی او ء خانه او و تمام دارائی 
او بود و شاید برای تمام عمر او را 
وام‌دار میساخت. 

ان ات ابدا دل تفت 


نت3 س کتکا نج ۳۹۷ 


رستوران را نرم نکرد بلکه بابی‌رحمی 
فرباد زد : وعده ما فردا در داد گاه؛ 
خواهيم دید قاضی چگونه فضاوت‌خواهد 
کرد. ِ 


ناخدا از رستوران پسرون رفت و 


متحیر و غمکین در خیابانها به‌پرسه‌زدن 


شروع کرد.فکر اینکه‌برای چهارتخم‌مرغ 
ممکن است کشتی محبوش را از دست 
بدهد._کله‌اش رامنگ‌مبکرد. بتهوه‌خانه‌ای 
رسید وارد شد و پشت‌میزی قرار گرفت 
سرش را میان دو دست نهاد و بشکر 
فرو رفت. درحالیکه چنین مانمزده بود 
صدائی شنید که باو میگفت: برادر »شتا 
را چه میشود که اين قدر شکر فرو 
رفته‌ابد ٩‏ آبا خدای نکرده واقعه بدی 
برای شما اتفاق افتاده ٩‏ 

ناخدا سرش را بلن د کرد آقائی را دید 
که نزديك او نشسته بود و بانگاهسی 
مهر آمیز باو نگاه میکرد و میخواست 
بداند بر او چه گذشته ناخدا برای اینکه 
تسکین خاطری پیدا کند تمامقصه‌اش‌را 
برای او گفت. 

مرد غریبه گفت : شما خوب کردید 
سر گذشت خود را بمن گفتید من و کیل 
داد گستری هستم من نخواهم گذاشت 
کشتی شما فردا بمفت از دست‌برود. 

روز بعد ناخدا درساعت هفت صبح 
بدادگاه رفت صاحب رستوران را مسان 
جیعیت دید ولی هرچه ‏ نظر انداخت 
اثری از آقای دیروزی ندید. 

چاره‌ای نداشت جز اینکه صبر کند 
ساعتها گذشت و تاساعت‌بازده هنو زآقای 
و کیل نرسیده بود. 

قاضی ازس. صبر کرده بود دبگر 
بی‌حوصله شده بود و میخواست. سالن 
دادگاه را ترك کند ناخدا التماس و 
خواهش کرد که باز قدری دیگر صبر 
کنت. 

قاضی گفت : من ناظهر صبر میکنم 
اگر و کیل شما نرسد دیگر کاری ازمن 

ناخدا بادلی پر آشوب بهءتربه‌های 
ساعت نگاه میکرد که يكت‌نواخت بطرف 
ساعت ۱۳ پیش میرفتند و دراین مدت 


0 2 


0 مسسمس 

5 #- رز و و و 5 

ام و دای وی و نی مق 
کر ۳ 1 4 3 


معلوم نبود آقای ‏ و کیل کجا است وچرا 
هیچ سر و کله‌اش پیدا نميشود. 

سر انجام ساعت بازده و پنجاه وبضج 
دقیته یعنی پنج دقیته بظهر بود که 
آقای . و کیل وازد شد و باروئی‌خندان 
پتاضی سلام کرد. 

قاضی پرسید : خواهش دارم بگوئید 
۳ 
تابحال اننظار شما را میکشیم و حالا 
بکلی خسته شده‌ایم. 


«با کمال معذرت عرض میکنم| گر 
بعرایضم گوش دهید خواهید دانست‌چرا 
دیر آمددام : دوستی دارم که دیروز 
بت کیسه لوبیا بمن هدیه کرد من و زنم 
هردو لوییا را خیلی دوست داریم خانمم 
همه لوبیاها را پخت دیروز ظهر ودیشب 
لویبا خوردیم و امروز صبح هم صبحانه 
لوبیا خورديم نتوانستیم همه لوییاها را 
تمام کنیم بقیه را بردیم و درباغچه‌مان 
کاشتیم. بابن جهت است که من دیسر 
آمده‌ام امیدوارم مرا خواهید بخشید. 
از شنیدن این حرفها صاحب رستوران 
خنده‌ای سرداد و با کمال مسخره. گفت: 
کی تابحال شنیده و با دیده که لوییای 
بخته را بکارند ؟ 

وکیل سرعت در جواب گفت : 
و کی دیده با شنیده که تخم‌مرغ نیمرو 
شده جوجه بیرون دهد ؟ 

دم درصاحب رستوران‌فهمید چه‌اشتباه " 
بزرگی کرده است فاضی هم بناخدا 
دستور داد قیمت چهار تخم را به‌صاحب 
رستوران بپردازد و پس از آن پابان 
دعوا را اعلام کرد. 

ناخشسدا بس از پرداخت قیمت ۶ 
تخم‌مرغ با کمال خوشحالی از سالن 
داد گاه خارج شد و ب و کیل خود مبلغ 
کمی بعنوان حق و کالت‌داد ویکی‌دو بارهم 
او را بناهار دعوت کرد. 

سر گذشت گیج کننده‌ای‌بود خوشبخانه 
بخوبی پابان پذیرفت ناخدا باخاطری 
آسوده و قلبی شاد بطرف کشتی محبوب 
خود رفت و پس از با رگیری بسوی دیار 
های دیگر روان شد. ۱ 

پابان 











6 جک مه دک و ده و دک 
ی دوشیزه شراره حالری س قزوین 
هه 


((دستفروش والاغ» 

دستفروشی مقداری پارچه از شهسر 
. خرید تا به‌دهی ببرد و بفروشد پارچه‌ها 
زبادبود و راه دوردستفروش نمی‌توانست 

راه به‌اين دوری را بااين بار سنگین‌پیاده 
طی کند . در بازار پسری را دید که 
الاغش را کرابه می‌داد الاغ را از پسر 
کرایه کرد تا پارچه‌های خود را باآن 
کی باده برساند در یك صبح گرم تابستاني 
دستفروش پارچه‌ها را روی الا غگذاشت 

3 و با پسری که الاغ را به‌او کرایه داده 
بود به‌ظرف ده براه افتاد پسر همراه 

2 دستفر وش مي‌آمد تا الاغ را از ده بهشهر 
0۹ ب رگرداند آفتاب کم کم بالا آمد آنها 
9 تا ظهر در زیر آفتاب سوزان راه رفتند 
تهر که شد هو خلی گرم شد دیگر 
راه‌پیمایی در آفتاب مشکل بوذ در راه 

# درختی هم نبود که بشود درسایه آن 
نت پسر و دستفروش باناچار الاغ را 
0 نگاه دائتند تا لحظه‌ای در سابه آن 
بنشینند و استراحتی بکنند سایه‌ای که 


هام الاغ برزمین می‌انداخت خیلی کم بود 
گ دونفر نمی‌توانستند در آن بنشینند . 
که در سابه الاغ بنشینی چون من الاغ 

8 را کرابه کرده‌ام و سابه آن مال من‌است 
وم داده‌ام ناسایه آنرا .سایه الاغ مال خود 
بنشینی گفتند و گفتند تا عاقبت کار 

۰ آنها به‌دعوا کشید هردو شروع کردند 
آنها ترسید و فرار کرد و متاسفانه آنها 

. موقعی فهمیدند که الاغ فرار کرده‌است 

شده بود دستفروش و پسر مجبور شدند 

گم تا ده بدنبال الاغ بروند و تمام راههائیرا 
بازهم نتوانستند الاغ را پیدا کنند معلوم 

0 نبود او از کدام راه رفته بود. بسر خسته 
کوچکی دعوا می‌کنند. ممکن است 
چیزهای ۳ را از دست دبدهند. 


ر 


۳ دستفروش به پسر گفت : تو حق‌نداری 
سر گفت من فقط الاغ را به‌ت و کرایه 
من است تو حق نداری در این سابه 
به‌فریاد کشیدن » الاغ از صدای فر باد 

#(» که دیگر الاغ از آنها خیلی خیلی دور 

۳ که آمده بودند ب رگردند ولی بااینهمه 
و نفس‌زنان گفت: آنهابیکه‌بر سر چیزهای 
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و دق د ده ه ده کح 
نقاشی از آقای خسرو 1 ی 
یوسفی - تهران 


فرستنده آقای داود خلقتی 
از تهران 





کارون 
معلم سب حسن » روی ثشه‌ایران 










معلم تاریخ ‏ کامی بگوببینم 
داربوش کبیر کی فوت کرد ؟ 
کامی ‏ وقتی عمرش تمام شد 
حواب انم کنند 4 
معلم ‏ پرویز بگو ببینم اگر 
جمشید ۱۰ ربال داشته باشد و ۳ 
ریال آنرا خرج کند چند ربال 
برايش می‌ماند. 
پرویز - آقا ما با جمشید 
قهریم . کاری بکارش نداریم. 
















نوشته آقای شهرام شاهین‌فر - تهران 
(«(فضانورد در خطر») 


پایگاه فضائی شهر پر بود ازمردم که 
برای تماشای برتاب سفینه« کیهان‌ورد» 
آمده بودند آنها از محل بر تاب حدود 
۸۰ متر فاصله داشتند و همه بابی‌صری 
انتظار باب سفینه بودند . سفینه 
کبهان‌نورد در قسمت بالای موشك‌قر ار 
داشت و آماده پرواز بود. این موشك 
روانه سیاره‌ای بنام «ابکاروس» بود . 
شماره معکوس به عدد ۲۰ رسید چند 
دقبقه بعد ۷ و ۵۰ ۶ ۳ ۱۳ . 
شعله‌های آتش همچون‌جهنمی سوزان از 
زیر موشك خارج شد و موشك باسرعنی 








۴ ون ۸ 


۳ 
۳ 
۴ 


۱ 
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معادل ۳۵۸۰ کیلومتر در دقیقه راهی 
آسمانها شد و از دید مردم پنها ن گشت 
ابن موشك یکی‌ازموشکهای سریع‌السیری 
بود که تاکنون ساخته شه بود و یت 
سرنشین داشت. چندی بعد تنها فضانورد 
سفینه گزارش داد..که : همه‌چیز بخوبی 
پیش می‌رود و کوچکترین اشکالی در 
کارنیست. ستا رگان همچون‌تیر ازجلوی 
چشم فضانورد م یگذشتند.در داخل‌سفینه 
تلویزیونی بود که نقطه‌ای را نشان‌میداد 
و ارقامی هم پشت‌سرهم بروی صفحه 
می‌آورد. این زقطه‌همان سیاره ابکاروس 
بود و ارقام هم نشان میدادند که چند 
کبلومتر به‌سیاره ایکاروس ماند. دراین 
هنگام فضانورد گزارش داد که يكث 
سنگ آسمانی به‌موشك نزدبك می‌شود 
مرکز کنترل گفت که : از سلاحه‌ای 
خارجی استفاده کند فضانورد صبر کرد 
تا سگ عظیم نزديك‌تر شد. سپس بسا 
کشیدن يك‌اهرم ناگهان اشعهای مافوق 
اشعه‌های دیگر از بیرون موثك خارج 
شد و سنگ آسمانی ناپدید شد. بااینکه 
آب شد. فضانورد نی به‌راحتی کشید 
و گفت : متشکرم » موفق شلم. روزبعد 
موشك هم‌چنان پیش میرفت تااینک» 
تلویزبون مخصوص که ایکاروس را 
نشان میداد ارقامی نوشت که این ارقام 
۰ ود. فضانورد اطلاع داد که ۳۵۰ 
کبلومتر با سیاره ابکاروس فاصله دارد. 
م رکز کنترل گفت که : سفینه‌را ازموشك 
جدا سازد فضانورد دکمه‌ای را فشار داد 
و موشك که عقب او بود ناگهان جداشد 
حال سفینه پیروز به‌سوی مقصد پیش 
میرفت. سپاره ابکاروس‌مانن دگوی‌عظیمی 
نمودار شد و بعد سفینه کیهان‌نورد وارد 
گوی عظبم شد. ابنك سفینه کیهان‌نورد 
آماده فرود بود فضانورد گزارش داد: 
من آماده فرود هستم و م رکز کنترل‌هم 
اجازه فرود داد.سفینه کیهان‌نورد بآرامی 
پرسطح ایکاروس نشست. فضانوردبیرون 
را نگاه میکردو خبلی‌میل‌داشت تازودتر 


کرد و کلاه مخصوص فضانوردان راهم 
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به‌س رگذاشت. سپس در را باز کرد واز 


نردبان پائین رفت سپس گفت : وای , 


خدای من اینجا مثل زمین است چه‌عالی. . 
بعداز چیزهائی که می‌دید حرف ز دکه 
ناگهان هبولای عظیمی از پشت‌سنگ 
بز رگی نمابان شد. فضانورد فرباد زد : 
سنگی را بلند کرد و آثرا ب‌سوی سفینه 
انداخت و سفینه مانند کاغذ تا شد و 
ناگهان دودی از آن بلند شد و پس‌از 
آن سفینه منفجر شد فضانورد وحشت‌زده 
گفت : خدای‌من سفینه ابود شد: کمكث.. 


هیولا این‌بار تخته سکی هم بطرف 
فضانورد انداخت که اگر کمی فضانورد 
دیر کرده بود مغزش متلاشی ميشد. او 
ناچار فرار کرد و در مبان‌سگها پنهان 
کشت و خیلی هم خسته شده بود م رکز 
کنترل وحشت‌زده می‌پرسید الان درچه 
وضعی هستی ؟ سفینه چه شد ؟ فضانورد 
هم جواب می‌داد : 

بیائید مرا ببربد ‏ وگرنه من می‌میرم 
هیچ چیز نمی‌توانم‌بگويم وحشتنالكاست. 

صدای هیولاً شنیده می‌شد مر کسز 
کنترل گفت : نگران نباش ما اکنون 
سفینه سریع‌السیری‌را به کمك‌می‌فرستيم. 
مدت ۸ ساعت که برای فضانورد ۸قرن 
بود. در بیابان بیآب‌وعلفس رگردان‌بود 
و زبانش از تشنگی مانند چرم شده‌بود. 
او بزمین افتاد و بارای‌بلند شدن‌نداشت. 
بازهم تحمل کرد و فردای آنروز او 
سفینه‌ای را دید که می‌خواهد بنشیند 
عجله کرد و به‌سوی سفینه دوبد وفریاد 
زد: ببائید من اینجا هتم. ولی از 
گرسنگیو تشنگی صدایش‌بیرون‌نمیآمد. 
چون به‌سفینه رسید متوجه شد که سفینه 
برسطح ابکاروس نشته‌است. دوفضانورد 
از داخل سفینه کمکی بیرون آمدند و 
فضانورد ناکام را باخود به سفینه‌بردند 


سپس موتور را روشن کردند و سفینه 


کشت و به‌سوی زمین رفت. 


جک دز دک و دک ول مه 





اين عده از علاقمندانی است که 
باصفحه‌های هنر و کار بچه‌ه.ا 
همکاری دارند. 
از تهران : 

اعظم غلامی » احمد زمانیان » 
غلامحسن غلامی » فائزه حاجا کبر 
قمی » شراره صالح زاده . مهری 
شرفیان » شهربار زاهدی » وحید 
نیکخواه آزاه » احمد علیانی » 
شیرین و کیلی ۰ فهیمه‌سماواتیان» 
حسین ابت ». انوشه میرهاشمی » 
نفیسه مرصوص ‏ مریم دانش‌بژوه» 
ع- اسکندری» مهین‌دخت‌داودی: 
فرح مرصوص ۰ هدایت کاظمی؛ 
عباسعلی ممقانی + علی وردی‌پنا. 
سب دمحمد حسینی» عباس‌دوامکار؛ 
حمید مصدق » وحید مهرپویان » 
پاسمن فرزامی » فرهاه محمدی » 
حسین حسینمردی » فیروژحاتمی» 
محمدرضا توکل » محسن نجیت؛ 
شهرام شاهین‌فر» محمنحاجمقامی, 


مهین ممقانی » مرتضی و کیلی ۰ 


فایزه و فاطمه حاجا کبر قمی ل 
نادبا ربیع‌راه » حسین ثابت ۰ 
ناصر رضائی مزبنانی » کامبیز 
ی خن ما مت کی : 
مهران ریاضی , داودترابی‌خالدی» 
علی ۰ کارخانه‌ای» کیومرث کریمی» 
رضا یوسف‌نیا » ویدا پوسف‌نیا » 
بهمن در گاهی ۰ غلامرضا مهدی 
زاده » منیره پیله‌چیان 6 هرمز 
توسلی » محمد حس‌نيك جو » 
سید ابراهیم امام ژاده ۲ سید‌جمیله 
انقیاء » علیرضا کاظمی وبهروز 
کاظمی . 

از شهر ستانها : 

محمد قادری بردسیر کرمان ءشعله 
رسالت کر مانشاه 6 عباس ذوالقدر 
شیراز » عبدالخالق مصدق گر گان» 
عباس قلندری شاهیندژ» محمدعلی 
موالی سردرود » منوچهرالیالی 


| وه ده هد هد ده ده شوت دود ۵ ۵ 
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يك روز از روزها در کشور هلند » در کنا رکانال ی که 
یخ سته بود» و درك صبح روشن و تابناك » دو بچه 
درحالیکه زانوشان را بزمین زده بودند » بابستن کفشهای 
یخ‌بازی به‌پایشان مشغول بودند. 


فصل زمستان بود و هنوز خورشید کاملابالا نیامده‌بود. 
ولی بااینحال کشاورزان در حال رفت و آمد بودند آنها 
درحالیکه سبدشان را روی سرشان گذاشته بودند وبامهارت 
هرچه تمامتر از افتادن آن جل وگیری میکردند روی سطح 
مانند آینه کانال ح رکت میکردند. 


هانس و گرتل بربنکر برای بستن کنشهای یخ‌بازی 
دچار زحمت فراوان بودند و درحالیکه کوشش زبادی برای 
این کار میکردند آه میکشیدند . آبا اصولا میشود اسم ابنهارا 
گذاشت کش ؟ هانس چهارتا تکه چوب را رنده کرده و 
درهريك از آنها سوراخهائی ایجاد کرده بود تا بندها را 
ازآن سوراخها بگذراند و به‌پاهایشان ببندد. این دوبچه 
بی‌آنکه در آرزوی کثشهای فلزی باشند. بهمین کنشهای 
چوبی دلخوش داشتند. آنها بیشترین استفاده را از اي نکفشها 
میکردند و درحالیکه بندهای چرمی دهاتی را می‌بستند 
انگشتانشان از سرما قرمز شده بود. 


هانس زودتر از آن یکی بلند شد ودرحالیکه‌خواهرش 


را به‌دنبال کردنش دعورت میکرد بانرمی و راحتی 
بوسط کانال رفت. 











گرتل خواهر او ال کنان گفث : 

یکی از باهایم خیلی درد مبکند. آخرین دفعه‌ای که 
باهم به‌با زار رفتیم ۰ یکی از سمه‌ها پابم را زخم یک ده‌است. 

هانس باخوشروئی و مهربانی به‌خواهرش گفت: 

بند را کمی بالاتر ببر 

و دراینحال باچابکی و لطف مخصوصی » مثل کسیکه 
درحال رقصیدن باشد » روی کانال مشغول رفتو آمد بود. 

گرتل جواب داد: 

نمیتوانم » بند کنشم. خیلی. کوتاه است. 

پسربچه سوت‌زنان خودش را بخواهرش رسانید و 
گفت: تصیر این کنشها اس ت که اندازه پابت نیست.باچنین 
کفشی که نمبشود بخ‌بازی کرد. آبا يك جفت کفش مسی 
نداری ٩‏ شاید بهتر بود دم‌پائیهای چوبیت را میاوردی. 

آخر هانس ! ت و که خوب میدانی بابا آنها را درآتش 
انداخت و موقعبکه متوجه شدیم » نصف آنها سوخته بود. 
#قل بااینها میتوانم روی یخ» یخ‌بازی کنم. درصورتیکه 
بادم‌پاثیهای چوبی ابدا چنین کاری ممکن نبود. 

هانس بندی از جیبش بیرون آورد ودرحالیکه آواز 


حول شروع تن ند کفش خواهرش کرد. خواهرش 








داری پایم را درد میاوری. 

هانس بابی‌حوصلگی گرهی را که خواهرش بسته‌بود 
با زکرد. اگر قطره‌های اشکی که روی صورت گرتل ظاهر 
شده بود توجهش را جلب نمیکرد شابد از پسربچه ح ر کت 
تندتر و خشن‌تری سرامیزد . بنابراین باردیگر بامهربانی 
باو گفت : 


گربه نکن » درستش میکنم. ما باید عجله کنیم» زبرا 
مادزمان بزودی بما احتیاج خواهد داشت. 


هانس نگاه پرسشگری بدوروبر خود انداخت.نمیدانست 
باید چکار بکند و کوشش میکرد راه چاره‌ای پیدا کند. 
بالای سرش شاخه‌های درخت‌بیدی آوبزان بود. د رآسمان 
شکافهای آبی‌رنگی درمیان ابرهای خاکستری بسوجسود 
آمده بود و نورهای ارغوانی و طلاثی در کنار این شکافها 
بچشم میخورد. واقعا او راه چاره‌ای پیدا نمیکرد ... بعد 
یکدفعه چشمهای هانس برقی زد. کلاهش را ازسر برداشت» 
قسمتی از پارچه ب رگردان آنرا پاره کرد و این پارچه را 
زیر بند کفش خواهرش قرارداد و درحالیکه سعی میکرد 
هرچه مهارت دارد درانگشتان از سرما بی‌حس شده‌اش جمع 
کند گفت: 
حالا میتوانم کمی بندها را محکم بکنم بدون آتکه 
تو را زیاد ناراحت کرده باشم ٩‏ 
گرتل لبهایش را گاز گرفت و درتمام مدتی که 


برادرش بند کفشش را گره میزد.باکمال شجاعت مقاومت ‏ 


کرد و حتی يك کلمه هم برزبان نیاورد. 

چند لحظه بعد » هردوبچه» خندان و شادان » دست 
در دست یکدیگر روی بخ ح ر کت میکردند و ابدا از اينکه 
ی باندازه کافی محکم خواهد بود بانه » ترسی بدل راه 
نمیدادند. آخر همه در هلند میدانند که بخ در تمام مدت 
زمستان گلفت و محکم است. آفتاب درخشش خوبی داشت 
و آنها را دلشاد میکرد. 


ناگهان هانس که به‌شوخیهای. بی‌با کانه‌ای دست‌میزد» 
بعلت خوب نبودن کنشهایش باتمام قد روی بخ زمین خورد 
و باوضع خنده‌آوری لحظه‌ای پاهابش به‌هوا رفت. 

وان زد نخنده و گفت: 

ابنهم بر ادرم که برای خوردن زمین يك بلیط خوشکل 
خربد !, آنوقت به‌هانس که هنوز .روی بزمین دراز کشیده 
بود نزديك شد و به‌مهربانی و دلسوزی گفت: 

دردت. گرفت » هانس ؟... نه ! می‌بینم که داری 
میخندی ..: بسپار خوب » حالا اگر میتوانی مرا بگیر !.. 


دختر بچه باشور و حرارت از آنجا دور شد. حل(ا : 


دیگر سرما او را نمی‌لرزانید. گونه‌هایش قرمز شده بود و 
جن جشمهایش از شادی میدرخشید. 


هانس هم از جایش پرید و بدنبال خواهرش, روان 
گردید. گرفتن گرتل ابدا کار ساده و آسانی نبود » ولی 





0 


تست 


۳۳ 





کفشهای دختربچه مثل کفشهای هانس باوضع نگرا نکننده‌ای 
به‌سرو صدا افتاده بود. دختر لك که شجاع ولی بااحتیاط بود» 
یکدفعه عقب گردی کرد و خودش را بهآغوش برادرش که 
حالا خبلی باو نزديك شده بود انداخت. هانس فر یادزد: 


تو را گرفتم ! 
گرتل به آهنگی مکارانه گفت: 


ابدا اینطور نیست ! 


و آنوقت سع یکرد خودشرا ازدست‌بر ادر ش آزا دکند. 

دراین موقع صدای کوتاه و روشنی از نزدیکی آنجا 
بلند شد که میگفت : هانس ! گرتل ا... 

هانس کمی وارفت و گفت : 

مادر دازد ما را صدا میکند. 

حالا کانال زیر نور خورشید میدرخشید. هوا پاك 
و عالی بود. به‌تعداد بخ‌بازها هم خیلی اضافه شده بود.بر ای 
بچه‌ها خیلی مشکل بود که به‌صدای مادرشان جسواب‌بدهند. 
ولی آنها بچه‌های مهربان و خوش‌قلبی بودند و مادرشانرا 
بیش از آن درانتظار نگذاشتند. بی‌آنکه برای باز کردن 
بن دکفش بخود زحمتی بدهند » کثشها را تکانی دادند و 
آنها هم خیلی راحت از پایشان افتادند. 
هردو شانه‌بشانه بخانه بر گشتند. هانس‌در بر ابرخواهرش 


بجه‌های خوب و نازنازی 





خیلی بلندتر بود. شانه‌هائی پهن » موهائی طلائی و پرپشت 
داشت. معلوم بود که جوان نیرومندی خواهد شد. 

گرتل دوازده سال و او پانزده سال داشت و او قوی 
و نیرومند بود و در چشمهایش صفا و پاکی و خوش‌قلبی 
خوانده ميشد. گرتل لاغر و سبك بود. نور در رنگ آبی 
چشمش برقص میآمد و گونه‌هایش هیچون گلهائی که در 
برابر نسیم قرار گرفته باشد رنگ‌برنگ میشد. 

خانه آنها زباد دور نبود. همینکه به کانال بشت کردند 
آثر) در برایر خود دیدند. مادرشان در آستانه در خانه 
ابستاده بود. مانند همه هلندیها کلاه سفیدی برسر داشت. 
لباس او هم از يك.ژاکت و يك دامن کوتاه تشکیل میشد. 
حتی اگر خانه آنها در فاصله يك کیلومتری هم قرار داشت 
دیدن آن مشکل نبود. در سرزمینهای صاف بدون زحمت 


میشود چیزها را از دور دید ! مثلا از راه دور يك مرغ‌را " 


میتوان بهمان راحتی دید که يك آسیای بادی را. 

اگر سدها و کناره‌های بلند کانال‌ها در هلند وجود. 
نداشت» ممکن بود یکنفر در وسط این کشور بایستد و همه 
هوانند او را ببینند. ۰ 

هیچکس بهتر از خانم برینکر و بچه‌هایش » سدهای 
هلند را لمیشناخت : این سدها منظره دیدئی هرروزی آنهابود. 
پایان فصل 







ی 


چاه ساماصا 





به فروشگاه هست خیلی بزرک خیلی قشنک لباساش از همه‌رنک رنک ووارنک 
مدلهای مختلف دراندازه‌های گوناکون‌اکه میخواین بدونین اینجا کجاست باید 
همین روزا بباین اینجا تاخودتون خوب‌ببینین در ضمن هرکدام از شماها آرم 
این فروشگاه را خوب رنک بکنین وببریدباین فروشگاه بشما جایزه میدن 

پس همین‌روزا وعده‌ما وشما در بورس‌لباس کادوئی کودله 


آدرس : سهراه شاه باساژ دیبا » بورس‌لباس کادوئی کودله ویامیدان فوزبه 


بازار پادس 
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۳ 0 2 زاصت (-2 ی ۳ ۳ ۲ ‌ كثِِ" 
مان دراطان ورانمریسوسامراولرال تا یسک یز دیا فرص و از ان تیدا موم اد ه مست ۰ 


مه ام میرح ۰ راوس تا زر ی مخ : 
| 7 ۰ مف طرا زلف ررکم 
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مین # مط مرو سم کار | مرا وراج واتضررستخنم 
: سردم ۰ شرض 
۰ ً 2 5 ما 9 ‌ 9 ۰ ف 
کدی رد 1 ست انس صروصوم ان 
سینت : 


۳ ک ‌- ‌ ۳۳۹ ف" 
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صاحب‌کیهان : دکتر مصطفی مصاح‌زاده 
مدیر کیهان : عبدالرحمن فرامرزی 
صاحب امتیازکیهان بچه‌ها: جعفربدیمی 
مدير کیهان بچه‌ها : عباس بمینی‌شریف 
نشانی خیابان فردوسی کوچه اتابك 
تلفن ۲۱۰۲۵۱ فرعی ۷۹۵ 
سال پانزدهم - شماره ۷۲۲ 
چاپ کیهان - بها » ریال 








آقای محمدتفی . سرای‌لو ب 


مجله کیهان بچه‌مسا 
خبرنگاربطور مستقل ندارد 


1 آقای سیروس درخشانی- | بتوانيم رضایت هرچه 
مرئد تب 


بیشتر خوانندگان و 
علاقمندان عزبز را فراهم 


کتاب اتللو از نوشته‌های 
نوسنده بزرگد آتکلشی 


مینئودشت تب 
اگر در مو قع منز 


کنید موقعی که میخواهید 





رهابنیل زاده مژگان باقری 





۰ ۱ ۰ ‌ ‌# ۱ 
ِ مه ج کردم ع ی میسن از مجد سلیمان 
و خبرمانی برایمان واا وکنست شش گر ی 5 َ 
فر ستاده۱ ید متد آقای فتح‌اله علیمرادی س ات ] 
گر 9 که 2 پکنید حتمانتیچهد لخواهتان 
خوب است بدانید که : | بندودیلم ب را خواهید گرفت» , سمی 


بلکه خبرهای مربوط به‌این : 


مجله باهمکاری خبرنگاران 
۰ : روزنامه کیهان تهیه‌میشود» 
۱ شما که مابل بهمکاری باما 
هستید خوب است با 
نماینده روزنامه کیهان در 





ِ ابشان خبرهای‌جالب تهیه 
۴ 0 اتنید و بفرستید البته‌باید 


بدانید که اگر خبر در 


شک وا او لین زن 
فضانورد بود که در ماه 
ژوئن ۱۹۲۲ درحدودهشت 
سال بیش زمین را درمدت 
۱ساعت و ٩۰‏ انیه دور 


بندربهلوی 6 بندرشاه » 
بندرگز » بندر آستارا» 
«ندر نوشهر > بندر رامسر 


درس بخوانید بهیچ کار 
دیگری فکر نکنید و فقط 
تمام فکرتان درباره درس 
مربوطه متمرکز کنید. 


آقای محمد برادران 
شاهرودی - مشهد ب 


آقای محمد رضا بای ۳۳ 
رامبان ۳۳ 
بازهم از نقاشی همای 









پولاد صوفی زاده از شاه پسند و 
عبدالخالق مصدق از گرتان 


شهر خودتان تماش بگیرید | ند. داستان خلبان بی‌بنالد 
وی رتیکه»":انشتان بنادر شمالی انران بازهم ادامه دارد و تقرببا 
موافقت کردند از طربق عبارتند از : به نصف رسیده است» 1 


مر ینت یش .ی اک تفت نی .شلات 


نستا اب پرسد. نخواهیی.. و _پنشی-بانل؛ خود برای .ها .,بفرستید. » 
آوانست انر۱ .چا کنیم. بنادر جنوبی ایسران | متشکر خواهیم شد. ح 

دوستداران مجلسه در عبارنند از ی دوشیزه مهرنوش صنیعی 
هرجا که باشند .میئوانند بنیدی خرمشهر ‏ | آبادان و آقای غلامحسین ۱ 


تیمها خردهان وتا 
بوسیله نمایندگان روزنامه 
کیهان ۶ س‌خودد دو1 نفرستند 


7 دوشیزه مرضیه میرگذار 
لنگرودی تب 


1 
1 





از جاپ محدد داستان 
آمائی که قبلا چاپ‌کر ده يم 
معذور م » شما میتوانیسد 
همانطور که قبلا مجله‌های 
اقا توح را میخواستید 
1 باز هم گاهی‌از مابخواهید 
تا برایتان بفرستیم. 


کیهان بچه‌هاو اردبانزدهمین 
سال خدمت‌مطوعاتی خود 

1 شد 4 امیدوادم در این 
ید رف سال. مثل :سالهای قببل 








ی 


بندرعباس » بندرجاسك » 
بندر چاه‌بهارو بندربوشهر 


آقای ... افلاگی س 
شاهی تب 
در آننده‌نزدیکی مسابقه 
مای جالبی‌برای‌دوستداران 
عز لز ترتیب خواهيم داد. 
نثانی کیهان بچه‌ها ؛ 
تهران - خیابان فردوسی- 
روزنامه کیهان میباشد. 


آقای احمد رضا نظریان- 
رفسنجان ‌ 

از شما بخاطر کارت 
ز سائی که فرستاده بودید 


مجله محبوبتان را از 
نماندگی‌روزنامه کیهان در 
شهر خودتان تهیه کنید > 
متشکر م۰ 


گل‌پرود تهران ت 

عکس دوستداران بسا 
رعایت وبت در مجله چاپ 
میشود » موفق باشد. 
آقای محمد حسن طالب تس 
تهران ب 

در مورد سوال شمسا 
راجع به‌برق باند بگوئیم که 
نظر شما و همفکزران-شما 
صحیح بوده است - وحود 
الکتربسیته در طبیعت کشف 

الکتربسیته اختراع 

نشده . فقط. میتوان گفت 
که وسائل‌تولید الکتر یسیته 


در نافت دار ند. 

دوشیزه شهناز دهقان س 

آبادان ب 
از همکاری‌شمامتشکر م. 











محمود اشعل و .رضا شلمز اری 
از اهو از 





6 هو 42۱ 27 






حسن عباسعلی طاهر و محفد حسن 
بهروزبان از دزفول 


3 5 ک6) 








اختراع شده است. 0 
۴ متشکریم و آرزوی‌مو فقیت محلة. های کسرزی شا 3 
ِِ بهرام شاهی ب قراوان برایتان دادیم موجو د آشت وهتما میت انیا 
تهران - : توت : 
ند اقای له طوفتن -.+]"بویتبله بت وا حرا چیه ۳ 
باانتشارشماره ۷۱٩‏ ۰ | پره‌سرطوالش س بدفتر کیپان بچه‌ها آنهارا سس 1 





بقبه داستان کوتوله‌های سرخ 








غارهای تاريك » ورطه‌های. 
هولنالد» دریاجه‌های 
زیرزمینی ... مثل اینکه 

این دراه » راه 





۳ آین‌شمطان 
مر آمثل بكکرم‌در پنجه‌ها بش 
گرفتارکرده. باو‌جود این 
۱ تاریکی هن" هر آز 
#نمی‌توانم آورابه‌بينم 









۹ 









2 
۳ 
4 ۹ 


۳ 





کیهان بچ‌ها 


۱۸ 


ودب 


ره 


آیا 


ن‌ 
4 
ژ 


است که 
1 2 


۰ 


مش میگردیم 


اسم 


دهکده 
درست جزیر 
بامسمائیاست! 


کوتوله‌ها! 
اعحا 





8 


دوست‌من ‏ ِ 
هن خوشت نیامده ! چه در 
شهم همین را خواستم ! 


لوله آب‌پاشی جاندار > 
کاپیتان دا ول میکنی یانه؟! 


درست! سرت دا بچرخان 
و همیثطور بدنبال من‌بیا! 


وقت داشتيم » خوب می‌توانسنيم دوی 
:۰ «بازی کنیم. حالا من قسمت 


بقیه‌اش هم برای بچه‌ها 
و برای سربازان > نولد 
فولادی» واقفا تو نبوغ 








آه ! کوتوله‌های بدجنس ۲ آنها دختی- تم 
دریانورد آبی را حسس کرده‌اند ۱ . 


خالا چطور ازاین گودال عبور 
کنیم... اشکالی ندارد. ! اینجا 
"جقدر خرجنگ است ... چه 


دراین مدت چه بسر وانتم‌پوپ آمده ؟ 
کوتوله‌ها او را زندانی گردند. اما او 
زیاد از این وضع تاراحت نشده. 


حرفی نیست» اینها آدمهای فهمیده‌ای هستند. 


دهستم»] ۳ 
7۳77 














۱ 
۱ 
۱ 


| 
۱ 
زا 


۱ 


1 


ح 


افقی - 
۱ ت صورت و گونه حالت آسایش و در اینوقت 
حواین از کارمی‌افتند. ۲سعلامت ندا است - تازه. ۳ 
محبت و ممعنی خورشید هشم‌هست سب ب‌ او. ۶ - تعلیم‌دادن 
و آموختن و بمعنی ت ذکار هم‌هست. ۵ سب نیستی.. اب 
" بعضی از چارپایان دارند س‌الکترسیته . ۷ صدمتر 
| مربع. اجه جتگهت. ۸ سپنتی و سرازیری س بااینعضو 
بدن راه می‌روید. 
عمودی : 

1 ۳ تتصل اول‌شخص برای ماضی نقلسی - 
|| فلز طخ رنگی است س عطواصلی دستگ‌اه تنفس سد از 
" حبوبات است:.: ۳ -.شهری‌نزديك تهران. س‌خورشید. 

و - جوبدن و فرودادن‌ماده غذائی . - آشامیدنی 
گوارائی است. ۷ - حیوان‌زببائی که در دشت و صحرا 
زندگی می‌کند ‏ بسیار بلندو کافی . ۸ وقتی گرما 
به‌بیند آب میشود - پرفده‌زیبائی است. که در آب شنا 











حل جدولهای‌شماره پیش 
حل جدول شماره ۱ - افقی : ۱ - نظامی - خواد. 
لر. خس. ‏ ۲ - وارون - رواق 
شرط سب عاج - جنپب. 7 - ها رگا 
٩‏ - شریجاندار.. 
و تک موه ات باه ۲-کاسه ب متابعه 
عمودی : ۱ -. دو - شهد شاد. 
"وابط - دارا. و دیا ۶ 



























باد ,قوس . تکه» 









ه‌ سممنوع - جیوه 











با - مامت قاب. 
۲ ماب 
کنک در ود تمه ها ات 
مد دهاهای ات و مب 


۶ - ادیپ تا گسستن. 


مبارك. ۱۲ 


۲ - راهیر - يك. ۳۹ 


۷ - ره ۰ ۸ - درس سد. . عمودی ۶ ۱ - قند ب موجاد" 
۲ سوده ۳ - مدت._آماس. 6 نو س‌وواه ۵ات وم اس 
اس وس. ۱ بت سرما سمهد. تکتبی ب کیت 





۱ - درد کردن - از مصالحو لوازم ساختمانسی است. ۲ - 
روغن‌دار .۰ ۳ - باآن‌می‌نویسی ضمیر منفصل فاعلسی برای دوم 
شخص جمع - باغ بهشت. . -ماده کشنده - وقتی است کسه 
خورشیه بالا آمده‌است. ه- این خط دونقطه از محبط داثئره دا بهم 
وصل‌می‌کند - آين حیوان گربه‌سان‌را برای شکار تربیت می‌کردند. 


1 - پدر رستم - حرف عطفو اختیار ب علامت نفی است. ۳-۳ 


فضا - مخفف اگر - نيك. ۸دانش آموز خوب می‌خواند - هم 
بمعنی توان است و هم یك‌اسباب‌ورزش است. دب بهره‌خواری 
مایه زندگی است . ما س راه‌عبود غذا از دهان به‌ععده - رنک 
پائین برجم ايران ‏ یکسی ازرنگهاست. ۱۱ - هم يك وسیله 
جنکی است و هم برای شکستن جچوب بکار می‌رود. ۱۲ - دوازده 
ماه است - از آرد بعضی ازغله‌هادرست می‌کنند. 

عمودی . 

1 - اند بزرگترین دریاچه‌دنیاست س نفس. ۲ این‌کشتی 
فضائی به‌ماه رفت - واخد پسول‌ایران . > ب شکوه و عظمت بت 
فرهنک و عادت و دسم. 
هقی . ۲ - عضو حس‌بینائی است سگل‌خوشوی‌تاسنان استت 
بهر ۵. ۷ . باحرارت ب دوست‌ورفیق - بایان ». ۸ حصار قلعه 
یا شهر - وقتی درجه حرارت‌بدن از حد معمول‌بالا رود میگوبند 

٩‏ - سنگینی ت. صدسسال‌است. .۱ - صسدا - خبرها 


۲ سب بالا آمدن آب دربا سبادی که از مشرق می‌وزد س طلاء ., 


۴ ۷ ۱.۵ ۲ ۲ ٩ 


۷ - ونج س‌چون - بم. ۸ - خلود ب.سدگان. 
جرح- اآس» که بت لرمنه ۱۱ سر وخ سس 
ماشرد واه منوه 

حل جدول شماره ۲ - افقی: 


۳ تب دست یم ۰ سووایت. 


ولد 


اس من سال ۰ ات وه 
۵ س مداوم + 1 - ماب مدد. 


۷ -یاد. ۸ات 





ه -مرکز فرماندهی بدن آنجاست س ‏ 




















۳ 
ار هت 
37 ۳ نموه 1 
۷ 0 ۱ اا ۱ 
8 ۲۲ ۳> 
و2 ۸ 1 
ا 


به بچه‌های عریز 
قصر پوشا کت برای عید نوروز شما تدارلكه حامعی دیده‌است 
5 ای ۵ بو ها سه شیکترین کت‌وشلوار پسرانه‌از پارچه‌های 
قشنک با دوخت بسیار زیبا در اندازه‌های مختلف طبق مدلهای ۱۹۷۱ دوخته‌است 
برای دخترخا جع لباسهای دوخته بسپار زببا -تو نیکث شلوار 
سارافون‌ما کسی - میدی 9 مینی سییراهنهای بسیار زیبای دخترانه۰ | 
از | ساله تا ۱۴۶ ساله چشم‌های شمارا فرق در شادی مینماید مخصوصاً 
قیمتهای مناسب آن پدرحان 9 مامان راب‌نهایت‌خوشعال‌خواهدکرد 
بچه‌های عر یز دقت کنید درموقع خرید حتما جایزه خو ددا اذ میرم مینو ۱ 


دریافت‌نمائیدفروشگاه۲ طرن قصر بو سا کث مال شماودر خدمت‌شمایجه‌هایعزیز که 
بهترین را انتغاب میکنید . 1 


مد ددارشماا(یترا 
قصر پوشاکت خیابان فردوسی حبب فروشگاه فر دوسی 
تلفن ۳۱۹۸۹۹ 


9/۳۹۹۹ ۱ 
۳ کبهان بچه‌ها 










































































بچکس تاریخج این کلاه 
د کاغذي مربع شکل را 
نمی‌داند .۰ ولی این کلاه 
در بعضی از قدیمی‌ترین 
تابلوهای نقاشی و پاتصویرهای مربوط 


| به‌اولین افراد اهل فطبوعات که بهنگام 
" کار برسرداشته‌اند » بچشم می‌خورد.اهل 


مطبوعات به‌دسته‌ای از افراد گفته‌میشود 
که بکار تهیه مقاله‌ها و نوشته‌ها ءچاپ» 


گوناگون مشغول باشند. 
درست کردن این کلاه يك کمی‌مشکل 


است» ولی اگر شما ازاین دسورصا 
قدم‌بقدم پیروی کنید» می‌توانید اد 














کلاه کاغذی 


بگیرید که چطظور آن را سازید. 
شکل‌های نقاشی شده که در زر 
می‌بینید با کاغذ معمولی ثشان داده 
شده‌اند» زبرا ساختن کلاه باآنها آسانتر 
است» ولی چیز معمولی برای ساختن‌این 
کلاه » همان کاغذ رو دنامه است » و بیدا 
کردن آن در خانه کار مشکلی نیست. 

و حالا برای آنکه شروع بکار کنید 
باید شماره‌ها را بترتیب و پشت سرهسم 
دنبال کنید و دستورهائی را که در 
هر شماره داده شده است کافللا بدقت‌انجام 
دهید : 


۱ - يك ورق کامل روزنامه را که 

خودش از وسط تا دارد روی يك‌میز 
طوري بگذازید که دولبه ورق که ازهم 
باز می‌شود » بطرف شما باشد. د و گوثه 
روزنامه را از قمتی که تا داشنه است تا 
کنید » بطوریکه در وسط روژنامه بهم 
برسند . (اگر نیم‌سانتیمتر فاصله بین دو 
ضلع بالبه گوشه‌هائی که بهم میر سند. 
وجود داشته باشد ء بهتر: است.) 
۳ قسمت پائین نسم‌ورق روشی 
روزنامه را طوری تا کنید تا با قاعده 
مثلثی که قبلا درْست کرده بودید » 
در حدود سه‌سانتیمتر ونیم فاصله داشته 
باشد. (البته این دستور درباره روزنامه 
های خودمان بعنی کبهان باندازه است 
و اگر لبه کاغذ را کاملا به‌قاعده مثلث " 
برسانید اندازه‌های تا کردن و درست 
کردن کللاه غلط میشود و جور 
در نمی‌آید.) 

۳ - حالا همان ورق‌روئی روزنامهرا 
که لبه‌اش را با قاصله گفته شده تاقاعده 
مثلث تاکرده بودید ء دوباره از خط تا 
شدنش ب رگردانید و بازهم تا کنید. ولی 
ورق ذیری روزنامه را دست نزنید و 
بگذارید همانطور تا نخورده باقی‌بماند. 

4 - روزنامه را تماما ب رگردانید 
بطوربکه قسمت زیری آن حالا در رو 
قر ار گرقنه باشد » و آنگاه دوطرف آنرا 
بطظرف داخل تا کنید » طور یکه‌لبه‌های 
دوطرف تا شده ء در وسط بهم بر سند. 
۱ صفحه ۲٩‏ را بخوانید 









(«حوادنی برروی آب» و 





۵ انت همانطور که باحسرت‌و آرزو آهی‌می‌کشید 
2 گفت : چه خوب بود ماجرائی روی میداد.. این 
زندگی یکنواخت دارد خسته کننده میشود . 
بت خواهر ژانت که ۷۱۹ سالش بود ودوسال 
از ژانت بزرگتر بود گفت : چمجور ماجرائی ؟ ژانت کتابش 
را بست و دوباره آهی کشید و گفت : خودت میدانی‌ماجرائی 
که کمی تکان دهنده‌باشد, نا گهانی وجالب باشد. 
آلیسن باکنایه گفت : مثلا دختر شاه‌پریان یاپهلوانان 
میز گرد را بازره‌فولادی و پرزرقو برق ببینی ؟1 یااینکه 
گنج گمشده‌ای پیداکنی ؟ 
ژانت زیرلب غرغرکنان گفت : تو شوخیات گرفته 
است ولی روزها اینجا درکنار دریا خیلی معمولی و عادی 
می گذرد. من دوست دارم يك جور و يك‌نواخت نباشد. 
آلیسن - ولی من نمی‌دانم که میخواهم دراین زندگی 
عادی و راحت تغبیری داده شود يانه بهرحال من میخواهم 
اکنون کی استراحت یکنم. او آنگاه » تخته‌های پارو را 
بداخل قایق کشید ۰ آنها را ازجای خود خارج ساخت و کف 


ی 





قابق گذارد. و چند لحظه چشمان خود را بهم گذاشت. 

این دو دختر در کرانه دریا نزديك پندر دون‌سی‌زندگی 
می‌کردند. پدرشان رئیس بندر بود. آندو معمولا با قایق‌روی 
دریا گردش می‌کردند. آنها ساعت‌ها پرسطح آرام آب‌دریا 
در اطراف بندر پارو می‌زدند. گذشته ازاین دو دخترشناگران 
ماهری نیز بودند. 

حالا دراین غروب خفه و گرفته تابستانی » بچه‌ها برای 
يك لحظه داخل قابق باستراحت پرداختند و قایق را روی 
آبهای. آرام .دریا بحال خود رها کردند. آنها هرگز فکر 
نمی کردند که این کار چه خطرهائی ممکن است داشته‌باشد. 
در حقیقت اگر آنها اين کار را صبح وقتی که آفتاب باهمه : 
گرمی و قدرت بسطح آب می‌تابید انجام می‌دادند هیچ‌خطری ‏ 
هم وجود نمی‌داشت. اما حالا که آفتاب دارد غروب‌میکند... 
ولی بچه‌ها باین چیزها توجهی نداشتند. آن‌دو روی قایق 
سرگردان لم دادند و چشمان خود را چند لحظه‌ای بستند. 
همانطور که خورشید پائین می‌رفت» آنها نیز چرتشان برد. 
هوا گرم و صاف بود و تصور میشد که ساعت‌ها همچنان‌آرام 
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۱. 





۰ 


[ بماند. اما آنها جزرومد دریا را از یاد برده بودند ! برای 


| اما وقتی هشیار شدند » همه‌چیز مبهم و تاريك بود. ساحل, 


آنجا که بچه‌ها از آنجا روانه دریا شده بودند خیلی دور و 
تقریبا در تاریکی محو شده بود. 


۱ و کت «آلیسن 1 


آلیسن : اوه پروردگار من ! ما خبلی از ساحل دور 
شده‌ایم. فسافت زیادی را باید پارو بزنم. 

ژانت : من‌هم كمك می‌کنم. 

هر کدام از دو دختر يك پارو برداشتند و در جای 
خود سوار کردند و باتمام زور و توانائی خود آنرا عقب 
و جلو کشیدند. آما تلاش آنها بیهوده بود ء درحالت‌ومحل 
قایق تغییری پیدا نميشد. ساحلی که بچه‌ها میخواستند بدان 
برسند دورتر و دورتر هیشد. آلیسن کمی فکر کرد و گفت: 
این جریان مد است » که بدون شك ما را بوسط درباخواهد 
بره ! ژانت که سعی میکرد ترس و نگرانی خود را مخفی 
نگهدارد گفت : پس ما چه می‌تواتيم بکنیم ؟ 
< -آلیسن ؛ اگر بتوانیم » دز جهت جریان آب پاروبزنيم. 
آنها" این کار را کردند ولی شودی نبردند. جریان آب‌دور 
می‌چرخید و بچه‌ها نمی‌توانستند از پس آن برآیند. 

ژانت امیدوارانه گفت : پدر وقتی بفهمد که مانيستیم 
بدنبال ما خواهد آمد و ما را نجات می‌دهد. 

آلین - ولی اگر بداند که ما کجا هستیم.. ما به 
مادر هم نگفتیم که کجا می‌رویم ء حتی باو نگفتیم که قایق‌زا 
برداشته‌ایم. 

آلیسن که باطراف نگاه میکرد گفت : ولی ما باید 
يك کاری بکنیم. ! 

منظره درحال ی که خورشید درافق‌دورپنهان ميشد بسیار 
عالی و زیبا بوه ولی دخترها درحالتی نبودند که بتوانند 
ازاین منظره جالب لذت ببرند. خانه آ نهادرفاصله۳ کیلومتری 
پا بیشتر قرار داشت و بالاوپائین آمدن آب هم قوی بود و 
نمی گذاشت که به‌بندر نزديك شوند. 

کمی‌دوزتر در شمیت آراست ]تا ساحل درخت‌زار جزبره 
موش‌ها قرار داشت که همانطور که از اسمش پیداست » جای 
جالبی برای گردش و پيك‌نيك نبود. مردم می‌گفتند که آنجا 
فقط برای زندگی کردن موشها خوب است. در زمانهای‌خیلی 
پیش» قلعه‌ای درآن‌جا بوده که براثر گلتت زمان درهم 
فروریخته بود ودر خرابه‌های آن هیچکس زندگی نمی کرد. 
در هرحال موش‌هائی را که مردم درآن‌جا دیده‌اند از نوع 
موش آبی است و کاملا بی‌آزار هستند. 

آلیسن » مصمم گفت: ما باید به‌جزیره موشها برویم. 
ژانت » او چرا ‌ 

آلیسن - بهتر از آن است‌که سرگردان بوسط دریا 
برویم و احیانا از فرانسه سردربیاوربم ۱ حالا بهتر است که 
جلوی قایقبه‌نئینی و مرا راهنمائی کنی. ما قایق را بطرف 


:کر هشن که کنار بو ته‌زارها قرار داره می‌بریم. مهی‌پینی ‏ 


سال پانزدهم 


هت و و 


ژانت : بله , فهمیدم کجا را می‌گوئی . در همین‌جهت . 
پارویزن و پیش برو. حالا کمی براست ..: خوبه. حالاکمی . 
هچپ! آلیسن باهمه قدرت پارو میزد و قایق را همانطور که 
ژانت راهنمائی میکرد بجلو می‌برد. سرانجام جلوی قایق 
با کفشنی آب‌های کمعمق برخورد کرد و قابق ناگهان 
استاد: دزاثر حزاکت قایق. بشت آلبسن محکم به‌نخته قابق 
خورد ولی موقع طوری نبودکه دخترك بتواند درد پشت 
خود را بروزدهد لحظه‌ای‌بعد بچه‌ها قابقرا به‌داخل آب‌های 
کعمق. کشیدند و بطرف کرانه جزیره پردند. آنگاه » آلیسن 
مانند يك درپانورد کار کشته گفت : بهتر است قایق‌راپندیم 
تا جریان آب دوباره آنرا بوسط دریا نبرد. او آنگاه‌سرطناب 
قایق را کشید و آنرا محکم به‌ریئه درخت. کهسالی پست 
و گره زد. آلیسن درحالیکه لرزشی درصدایش احساس‌ميشد 
گفت : خوب , حالا چه بکنیم ؟ هوا لحظه‌به لحظه تاريك تر 
میشد. آلیسن ادامه داد و گفت : بروبم روی بلندترین نقطه ‏ 
جزبره و درآنجا دست تکان بدهیم و ,بافریاد كمك بخواهیم 
شاید نظر کسی. بسوی‌ما جلب‌بشود.ژانت : اگ رکبریت داشتیم» 
می‌توانستيم آتشی روشن ,کنیم ونظر مردم را بطرف خودجلب 
بنمائیم.آ لیسن, ولی‌حالا که کبرریت‌نداريم. پس‌تاهواتازيك‌ت رنشده 
عجله کن. لباسهائی که بچه‌هابرای يك رو زتابستانی و گردش 
در روی آبهای آرام .دزیا به‌تن داشتند مناسب شب نبود» 
بخصوص که لباستان خیس هم شده بود. حالادیگربچه‌ها کمی 
سردشان بود. بهرحال آلیسن باسرعت هرچه بیشتر جلو افناد 
و از میان ریشه‌ها و شاخ‌وبرگ درختان که بابی‌نظمی درهم 
رفته بودند بسختی راهی باز می‌کرد و پیش.می‌رفت. اصلا 
راهی وجود نداشت آنها می‌بایستی باکنار زدن شاخ‌وبرگها 
و ریثه‌های درخت راهی برای خود پیدا کنند. انبوه شاخ 
و برگ حتی اجازه نمی‌داد که کمترین نوری از آسمان 
به‌زمین برسد. 

ژانت همانطور که کورمال » کورمال بدنبال خواهرش 
بجلو می‌رفت گفت : خداکند هرچه زودتر کسی ما را پیدا 
کند ۱ آلیسن کنایه‌دار جواب داد : ولی تو خودت ماجرا 
خواستی ؛ این غم مارا . یکو مینم دوست داری !؟ زان 
دیگر جوابی نداد. آنها از روی بلندی تپه‌ای شکل بالارفتند. 
آلیسن میخواست این کار را بکند زیرا پائین هم‌سطح‌دریا, 
بوته‌ها و درخت‌زارها مانم از آن میشدند که کسی‌در بندر 
آنها را ببیند. 

پس از چند لحظه » بچه‌ها به‌پلندی رسیدند. مثل‌این 
بود که نخته‌سنگ‌هائی ازمیان شن‌ها سر درآورده بودند . 
آلیسن گفت : ما به‌خرابه‌های قلعه رسیده‌ايم» اگر فقطبتوانيم 
به‌بلندترین نقطه آن بالا برویم ! 

پای ژانت به‌چیزی خوره » شیئی را بفجلو پرت کرد 
آن چیز بسنگ خورد و صدای جرنگی تولید شد. ژانت 
جلو رفت » خم شد و آن چیز را برداشت و کمی بعدباتعجب 
گفت : این یك افاشق است ؟1لیسن : چه گفتی !؟ 

صفحه ۲۸ را بخوانید 
۳۵ 





بقیه از صفحه ۲۳ 
۵ - گوثه‌های لبه زبری را تا کنید 
و تشکیل مثث های کوچکی بدهید. 
- همان قست باثبنی را که 
مثلث‌ها ی کوچك دارد»بطرف بالا تا کنید. 
۷ مس نصف قسمتی را که در شماره 
شش » تاکرده بودید » لبه‌اش را بپائین 


تاکنید و آن را در پشت. «نوار»‌تشکیل 


شبه تو بگذارید. 

۸ دوباره کاغذ را بآ نطرف 
بر گردانید و نوك آثرا از محل‌نقطه‌چین 
که در شکل می‌بینید » بپائین تا کنید 
تا به‌بائین لبه کاغذ بررساند. 

4 - ونوك آنر) در لای وار تشکیل 
شده تو بگذارید. 

۰سحالاکلاهر ابا ز کنید و گوشه‌های 
زبری کلاه را در وسط بهم نزديك 
کنید تشکیل يك‌مربع سطح رابدهید. 

۱ -- گوثه‌های بهم نزديك شلدرا 
بطرف وسط تاکنید » وبعد آنها را در 
زیر نوار تو بگذارید. 

۳ - گوئه‌های بالا وپائینرا طوری 
تا کنید که در وسط بهم برسند . حالا 
کلاه آماده‌است تا کاملاباز و برسر گذاشته 
شود. ت ذکر: )گرموفق بساخت نکلاه‌بطور 
درست شدید ‏ بکبار دیگز با حوصله 
و دقت شکلها را خضوب ببینید » و 
دستورها را بخوانید و دنبا لکنید » حتما 
موفق می‌شوید. پابان 






قلم خود دا با جوه کوئينك پاد کر 
کرت یچیق اعام تشن منیا 


غلامحسین خادمعلی‌زاده از دزفول و 
پروین طباطباثی از" تهران 


مهتاب میترا بلوری از شوش 


نادر بلوری و ژینوس تقی‌زاده‌ازنوش 


بهزاد و ... تقی زاده از "شوش 





پستی ۸۰ اصفهان 


استان اصفهان و فرماندادی کل‌چهار محال 


فرمانداریکل یزد به صندوق بستی ۱۱۲ کرمان 


بختیاری به صندوق استانهمای کرمان ب 


استان فارس و بندر بونٌ 


یستان و بلوجستان - جزایر و بنادر جنوب و 


استانهای آذربایجان شرقی و غربی‌به صندوق پستی ۱۷۷ تبریز 


سه‌صندوق پستی 11۲ شیراز 


صندوق بستی 


استان‌های کرمانشاهان لرستان -کردستان و فرمانداریکل همدان به 
مهمدان 


اهواز 


ز 


ستان و فرمانداری کل کهکیسلو 


به به 


ق‌ 


پستی 


۱۰-۳ 


استان مرکزی و فرمانداریکل سمنان‌به صندوق پستی ۱۰۰۲ تهران 
استان مازندران و گرگان و دشت به‌صندوق پستی ۱ بابل ‏ 


استان گیلان به صندوق 


ق بستی ۱۹۵ مشهد 
پستی 


٩‏ رشت 


استان خراسان به 


5 
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ا واه واستان وی بت سدع مرج سم مت 


ژانت چیزی را بدست خواهر داه آ لین آن را 
نگاه کرد و به‌ژانت برگرداند و گفت : يك قاشق است.حتما 
در گذشته مردم برای پيك‌نيك باینجا می‌آمده‌اند. ژانت 
اعتراض کرد و گفت : ولی این يك قاشق 
آلیسن : آن کثیف است. آنرا بدور بینداز. ژانت باتاسف 
آهی کشید و اطاعت کرد. قاشق سیاه و قدیمی بهسنگ 
خورد و دوباره همان جرنگ شنیده شد. ژانت به‌آن خیره 
شد. درنقطه‌ای که قاشق باسنگگ برخورد کرده بود درخششی 
پیدا شده بود. ژانت دوباره آنرا برداشت و دقیق‌تر بدان 
نی کی شم و ای کج 
با هیفاق کفت : :1 نگاه کن هاین فاشق نقزه انیک] 
آلیسن قاشق را از دست ژانت قاپید و" کفت : این آشفال 
است ! ات می‌خواست دوباره قاشق را پرت کند که برق 
آن نظرش را جلب کرد., به‌آن خیره شد و گفت : بله نقره 
است» ولی فکرنکن که نشانه گنجی‌را پیدا کرده‌ای»همانطور که 
گفتم آنها که درقدیم برای پيك‌نيك به‌اینجا می‌آمده‌اند آترا 
جا گذارده‌اند. 

ژانت : ولی کسی که برای پيك‌نيك می‌آید که قاشق 
نقره باخود نمیا ورد !؟ 

آلیسن : خواهر عزیز تو داستانهای زیادی خوانده‌ای 
ولی آلیسن به‌این حرفی که زد خودش هم زیاد پابند نبود. 
ولی ادامه داد و گفت : هدف ما فعلا جلب توجه مردم است 


| نا برای نجات ما پپایند. وقت دیگری ما بدنبال گنج تو 
خواهیم گشت ! آن‌دو به‌پیشروی ادامد می‌دادند تابه‌نوك‌تپه که . 


مرکز جزبره موش‌ها را تشکیل می‌داد برسند. بالا رفتن 
مشکل بود. بچه‌ها لیژ میخوردند و دوباره از تختهسنگها 
بالا می‌رفتند. نا گهان ژانت بمیان دوتخته سنگک سرید و پائین 
رفت و در گودالی افتاد. 

آلیسن پهعقب برگشت و گفت : ژانت چه میکنی ۰ 
حالاکه موقع قايم‌موشك‌بازی کردن نیست !؟ ژانت» ژانت 
کجا هستی ؟ ژانت فرباد زد: كمك کمك » من بازی نمی کنم 
من ليز خوردم و افتادم پائین. 

آلینن سر خورد و بعقب بر گشت. بنظر می‌رسید که 
صدای ژانت از زیر زمین بگوش میرسد. آلیسن دوباره 
فرباد زد : ژانت کجا هستی ؟ 

ژانت : من اینجا اين پائین هستم . آلیسن » سوراخی 
را که ژانت درآن سرخورده بود پیدا کرد. گرچه سرازیری 
تند بود ولی مشکلی ایجاد نمی‌کرد. آلیسن نیز سرخورد و 
پائین رفت. ژانت بطرف خواهرش دوید و گفت : آلیسن 
این واقعا تصادف بود » ولی ما باید هرچه زودتر ازاینجا 
بیرون برویم » بالا رفتن از اين شیب کار آسانی نیست. 
ژانت با ناراحتی گفت : نو دختر » همیقه نااهید هستل» 
تو نمی‌بینی که مابه‌چه گنجی برخورد کرده‌ايم ؟ 

در بیرون هوا باندازه کافی تاريك بود. دراین گودال, 
نور حتی کمرنگ‌تر هم بود. اما از لابلای شکاف‌سنگها» 


#۸ 


ی ی داز بای کیان یا و 


زاین وضع هم زوهنانن عیلن: کم بود و آلین‌نن‌تواست" 


جعبه‌ای را که باشن و خالك پوشیده شده بود ببیند . ژانت 
در جعبه را باز کرد و درنورکم آلبسن از همان قاشق‌ها و 
مقدار ز و ید 
آنچه را می‌دید باور نمیکرد. گفت : این غیرممکن است!. 
ژانت که بی‌تاب شده بود گفت : ولی حالا می‌بینی که‌همه‌چیز 
حقیثت دارد. ما گنج پیدا کرده‌ايم» ما ثروتمند می‌شویم! 

آلیسن - ولی زباد مطمئن نباش. باید دید که این 
چیزها مال کیست . 

ژانت - ولی ما آنها را پیدا کرده‌ايم ! 

الیل فایده‌ای ندارد » میگ اینکه اول ما سعی 
کنیم خود را نجات بدهیم. او آنگاه ادامه داد و گفت. : 
ما ازاين شیب نمی‌توانیم بالا بروبم ولی‌ا زکنارآن تخته‌سنگها 
می‌توانيم بالا برویم. حالا راه بیفت وبروبالا من هم آزپشت‌سر 
تو می‌آیم 

ژانت» قاشقی را که پیدا کرده بود همچنان ذر دست 
داشت. او ناگزیر حرف خواهر بزر گتر را.اطاعت کردوپراه 
فتاد . ]لسن باطعنه گفت : هنوز آنرا داری ؟ خیلی متاسفم 
که چراغ علاءالدین نیست که بآن دست‌بکشی و لام حاضر 
شود و تو را بردارد و بالا پگذازه !؟ 

ژانت همانطور که چنگی می‌انداخت تا سنگک را بگیزد 
کفت : چه امین بیهوده‌ای:! ولی ژانت ناگهان صدا را در 
گلوی خود خفه کرد. او صدای پای مردی را شنید که 
تزديك ‏ میشد. مردی باشتاب بالای گودال آمد. وقتی مرد 
غریب بچه‌ها را دید » تعجب و حیرت او نیز کمتر از بچه‌ها 
نبود. ژانت و آلیسن هرکز معتقد نبودند که این مرد يك‌پری 
یا غلام چراغ جادواست. دخترها برگشتند و سعی کردند از 
طرف دیگر کودال که همانطور شیب‌داز » ولی طولانی‌تر بود 
فرار کنند. مرد فرپاه زد : جر گردیق ۸ بر گردید » فکر 
می‌کنید که من کی هستم !؟ 

ولی دخترها توقف نکردند وهمچنان ازمیان تخته‌سنگها 


بدون هدف و در تاریکی می‌دویدند. وقتی آلیسن چند ! 


لحظه مکث کرد تا نفس خود را تازه کند بعقب بر گشت و 
دید که مرد همچنان در تعقیب آنهاست. آلیسن دريك لحظه 


کوتاه » موقع خود را باساحل جزیره » بندر سنجیدوباشتاب ‏ 
بر گفت و دوباره پابدو کذاشت: ژانت نیز جلوی او دوتارم | 


بحر کت افتاد. بچه‌ها در جلوی خود درمیان تخته‌سنگها راه 


باریکی را دیدند که به‌اطاقك مخروبه‌ای میرسید. به‌آن‌سمت | 
رفتك» تاحوه را ناقان سازنفا. دو دفتریجه از لای سکیا 
خزیدند و داخل اطاقك تاريك که ضندوقچه نیز ذرهمانجا ۱ 
قرار داشت شدند و در گوشه‌ای کز کردند. آنها ی مق ۱ 
قدمهای سنگین مرد را می‌شنیدند که بطرفشان تزديك‌ميشد. | 


تأگهان فرد نیز از میان دوتخته‌سنگ سرخورد و پائین‌آهد. 
اول مرد » دو دختر را ندید. بنابرایسن به‌تندی پرسید: 
هت اینجا هشت ؟ او دو باره فربادزد ۳ ۹۳۹ اینجانیست؟ 


من به‌شماها صدمه‌ای نمیرسانم. مرد دیگر حرفی نزد تنها. 


صدای پایش را می‌شنیدند که نزديك‌ترمیشد. او درچندقدمی 
کیهان بچهها 


1 


و سح 





بچه‌ها ایستاد» فندك خود را از جیب بیرون آورد و روشن 
کرد. آنرا دور از صورت خبود نگهداشت و فندك را 
بحرکت درآورد و سعی کرد تاهمه‌جای اطاقك را وارسی 
کند. او وقتی بچه‌ها را دید گفت : پس شما اینجا هستید. 
و وقتی صندوقچه را کنار آنها دید بیشتر تعجب کرد و 
ادامه داد : پس شما آنرا پیدا کردید ۱ ژانت‌نيم‌خیز «شد 
تا باشیزشه از ننوواخی که"از: نما" داخنلاطاقك: افتادم. بود 
بیرون بپرد ولی مرد دستش را جلو کشیدا و مانع شد . 
پنجه مرد قوی بود و شانه ژانت درد گرفت دخترك فریادی 
همراه باترس و درد کشید. آلیسن بطرف مرد دوید و 


با پاهایش به‌پای مزه غریب زد و گفت : به‌اودست نزن! 


هرد که سعی می‌کرد آرام صحبت کند و خود را مهربان 
نشان دهد گفت : آرام باشید » آرام باشید بچه‌ها . من که 
نمیخواهم بشما صدمه‌ای برسانم ولی من باید مطمّن شوم! 


آلیسن - مطمئن درباره چه ؟ صندوقچه را ما پیدا گر قفا یم.. 


مرد با حالت تحقیرآمیزی خندید و گفت : این صندو قچه که 
گنج نیست که شما آنرا پیدا کرده باشید . این چیزه‌ای 
دزدی است و مال مردم و کلیساهااست. دزد آنها بزندان 
افتاده است ولی تابحال مال دزدی پیدا نشده بود. 


آ تن شتاب‌زده پرسید : پس این مال » دزدی است؟ 
مرد - بله » مال » دزدی است. هفته پیش ؛ دزد از 
سال پانزدهم 





زندان آزاه شده و ما در تعیب او بوده‌ایم و او را دراین 
حدود دیده‌ایه رد سپس حالت سوال بخود گرفت‌وپرسید: 
راسة با شخص دیگری را دراینجا ندیده‌اید ؟ 

آلیسن - ما » فقط شما را دیدیم. ما فکر کردیم شاید 
شما دنبال این چیزها هستید. منظورم اين است که ... 

هرد توضیح داد : من امیدوار بودم که بتوانم دزد را 

ژافت بهاین خیرم شد-و کشت :این شاه »یی شا 
مرد -گفت : تك اقفر پلیس هستم »| در خقیقت امن, پلیشس 
مخفی هستم» راستی شما چگونه به‌اینجا آمدید ؟ آلیسن‌شخصا 
توضیح داد که چگونه در قایق چرتشان برده و چرا به‌این 
جزبره پناه آورده‌اند. مرد به‌تندی سوال رکزان : پس شما 
يك قایق هم دارید ؟ آن کجا است ؟ آلیسن : قایق را در 
ساحل بيك‌تنه درخت بنته‌ابم . مرد که برق شادی درچشمانش 
پیدا شده بود گفت : پس‌مامی‌توانیم‌زودترازسارق,چیزها 
را از اینجا ببریم. ژانت‌باتردیه گفت : یعنی فکر می‌کنید 
بتوانیم اين کار را بکنیم ؟ 


مرد ثف ناد گی من يك کیسه‌هم باخود آورده‌ام 1 
مرد سپس جیب‌های خود را جست‌وجو کرد و يث کیسه 
تا شده نایلونی بیرون آورد. او همچنین شمعی را نیز از 
جیب خوه بیرون آورد » آنرا روشن کردو روی تس 

۵ 





قرارداد. 

حالا دیگر بچه‌ها می‌توانستند بخوبی مرد را ورانداز 
کنند. او مرتب لباس نپوشیده بود. مرد شلوار خا کستری‌رنگ 
کثیفی را بپا داشت و بلوز تیره‌رنگی پوشیده بود. او کیسه‌را 
پهن کرد و بسرعت مشغول پرکردن آن شد. آلیسنو ژات‌هم 
پمرد کمك کردند و بشقاب‌ها ء ظرف‌ها و قاشق وچنگالهای 
نقره‌ای را در کیسه قراردادند. وقتی همه صندوقچه‌خالی‌شد 
مرد کیسه را بست و گفت: حالا برای‌بیرون رفتن از اینجا... 
ژانت : ما ازاین سوراخ بیرون میروبم. مرد - بله » بیرون 
رفتن از اين گودال از آن راهء‌شنی باريك و پرشیب‌ساده‌تر 
است: ژانت او از سوراخ خارج شد و بعداز او آرست 
بیرون رفت. مرد. گفت : کیننه وا یز آلیسن دست‌خودرا 
از سوراخ پائین آورد» کیسه را گرفت و باکمك مرد آنرا 
پالا کشید. مرد سپس خود را از سوراخ بالا کشید و ازآن 
اطاقك تاريك بیرون آمد و باشتاب گفت : حالا قایق کجا 
است» زود باشید» عجله کنید. آ لیسن جواب داد : قابق‌آن 
پائین است. آلیسن سپس جلو افتاد و از دامنه تپه پائین رفت. 
خورشید مدتها بود که غروب کرده بود » اما ماه کم کم 
درآسمان بالا می‌آمد. از میان تخته سنگها » بوته‌زارها . 
آنها راه خود را پیدا می‌کردند و جلو می‌رفتند . سرانجام 
به کرانه رسیدند. قایق همانجا بود ولی ده‌هامتر با دربا فاصله 
داشت. آب دریا پائین رفته بود. ژانت گفت : اوه » قایق توی 
آب بود » ما اصالا جزرومد را فراموش کرده بودیم ! 


مرد گفت : بهتر است هرچه زودتر آنرا بداخل آب 
بکشیم. بهتر است عجله کنیم . هرچه بیشثر معطل شویم ؛ 
آپ بیشتر دور ميشود. آنها بطرف کرانه که بانورماه روشن 
شده بود پیش رفتند .۰ آ لیسن بااحتیاط داخل قایق شد». کیسه 
را بالا. کشید :و بااحتیاط آنرا کف قایق گذارد.. سپسالیسن 
بیرون آمد و باکمك دیگران قایق را بطرف درا کشید. 
این کار مدتی طول کشید. آنها مجبو بودند چندین‌بار مکث 
ند تا رفی‌ختکی .و بشبی, تام کنند. پرانجام_آنها قایق‌را 
بهآ بهای کم‌عمق رساندند. حالا دیگر » جلو کشیدن قایق 
ساده بود. بزودی قابق درآب شناور شد. مرد بسرعت داخل 
قایق شد » پاروها را,درجای آنها قرارداد و آماده شد تا 
پاروزنان دور شود. او. همانطور که پاروها را بحر کت 
درآ ورد خندید و گفت. : بچه‌ها از کمك شما سپاسگزارم! 
ژانت که سعی میکرد سوار قایق.شود گفت : پس ما چه ؟ 
صبر کن ماهم بیائیم ! ولی مرد بافثار پاروزد و دورشد. 

ژانت غمناك وافسرده گفت : اوه خدای من ! اوخودش 
باید دزد باشد که دارد فراز می‌کند. آلیسن يك کاری بکن .. 

آلیسن هیچ کار نکرد تنها قاه‌قاه خندید که ناگهان 
سروصدای نزديك شدن چند مرد بگوش رسید: آنها داشتند 
از- لابلای.بوته‌زارها بتااحل تزديك میشدند. درمیان تیا 
چندنفر هم بالباس پلیس بودند. 

وتا فاففتفدیان کید ! پلیشی۳.یکی از لوا که 
تزديك ميشدند فرباد زد : با قایق فرار می‌کند ! 

۳۰ 


آلیسن: نگران‌نباشید‌او نمی‌تواند فرارکند » من توپی کف 
قایق.را ببرون کشیدم. آلیسن ۳ ه‌پلیس ‏ نشان دادو 
گفت : فایق بزودی به‌زبر آب فرو میرود. چیزی نگذشت 
که آب از کف قایق بالا آمد و لحظه بلحظه قابق فروتر 
می‌رفت. مرد داخل قایق فریاد. زد و 
تست کف کف ۱ 

چید تفر ایس رت زره ی ۱ 
خود را به‌قایق رساندند و آنرا بطرف ساحل کشیدند. بزودی 
قایق به‌خشکی کشیده شد. پلیس اموال دزدی را از قایق 
خارج کرد و دزد نیز بساحل کشیده شد و یکی از پلیس‌ها 
بدستهای او دستبند زد. ستوان پلیس روبهآ لیس کرد و گفت: 
دختر خانم » شما شاهکار کردید » ولی از کجا فهمیدی کم 
او دزد است ؟ 

آلیسن خندید و گفت : خیلی ساده بود که من بفهمم 
او پلیس نیست. رفتار او مثل پلیس‌ها نبود. از طرف دبک 
اگر او پلیس بود. از همان راهی که آمده بود برمی گشت 
و پا بوسیله‌ای بامررکز خود ارتباط برقرار می‌کرد تا قایقی 
پیاورنت و.غال مرفتدهیم را اناد بای سار 9 
نیامده بود» اما سعی میکرد که مال سرقت شده را با قایق‌ببرد..؛ 
پلیس - و آنقت » هنگامی که او متوجهتبوده تو تبی 
قایق را بیرون کشیدی. آفربن دخترم. 

ستوان پلیس سپس به‌سخن ادامه داد و گفت : ما همهجا 
در تعقیب او بودیم اما در آخرین لحظه » اگر کمك‌تونبود؛ 
شاید او از چنگ ما فرار کرده ی 
دختر نشکر میکنم که نگذاشتید » او فرار کند. ولی بچه‌ها 
باید بدانید که کمك شما بدون پاداش, نمی‌ماند و پلیس‌بدون 
فا جاینه‌ای برای تما درنظر وا کر فت. ژانت که 
باشنیدن این خبر نمی‌توانست از خوشحالی در پوست خوه 
بگنجد فریاد زد : اوه » خداجون » جایزه ! 


در فاصله کمی دورتر » درمیان دریا چیز شناوری‌پیش 
می‌آمد. پلیسی بايك مشعل علامت داه و چیزی که جر کته 
می‌کرد نزديك‌تر شد. چیزی که نزديك مبشد يك قابق بود که 
پدر دو دختر در آن بود و بدنبال دختران خود می‌گشت» 
وقتی او از قایق به‌ییرون پرید و دختران خود را سالم‌دید» 
خوشحال شد و گفت : ]۰ » خدایا شکر که آنها سالم‌هستند! 
او سپس دو دخترش را در آغوش کشید و نوازش, کرد؛ 
الیسن و ژانت که از شوق اشك در چشمانشان جمع شده‌بود. 
صورت پدر را بوسیدند و از او عذرخواستند که فراموش 
گرده‌اند بگویند که کسا سر پدر درحالیکه لیخندی 
برلب ماشت روآ نها کردو کنت.: ازای‌نی: اک هداستا 
ماش جر بش یه بهتر است که اول لنگر را این 
پیندازید. 

هرادو دختر به‌علامت تصدیق » سرهای خوه را تکان 
دادند. آلیسن توپی را درکف قایق فروبرد و آنرابدنبال قایق 
پدر پست و دو بختز سوار قابق بدر شدند و حول ۳ 
وی ود یه 

تین 


1 
» ‌ 











عمو جان میخواهد خودش 
را بقله کوه مقابل برساند 
ولی شمینطود که می‌بینید 
راه را عوضی رفتهو ترفتار 
شده است شما او را کمكث 


کنید و او را از راهی‌ببرید 
رسد( 





1 ۶ ح خوب دقت کنید و تمام‌عددهاثیرا که بر ۲ قابل 
قشمت: هستتد بیدا تسد و شنیب آنها را سیاه سید 
تا به بینید ماهی خورالاکیست ؟ 


آیا میتوانید اين شکل را 
فقط با يك خط رس کنید» 
از هر جا که فکر میکنید 
باید شروع کنید مداد را 
بگذارید و برندارید تا تمام 
شکل را بکشید از روی بك 
خط هم دوبار رد نشوید. 
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بقیه از شماره پیش . 

س. من‌میترسم ....یکوقت‌دبدی‌با زهم... 

ولی دو پسربچه اورا دلداری دادند 
و گفتند ؛ 

بر تزا ! ما همراهت هستیم. همینکه 
بالا رفتیم واز کوه سرازیر شدیم دیگر 
به‌خانه رسیده‌ايم. 

و 2 

بچه‌ها از زبر زمین بالا آمدند. بعداز 
مدتی در زیرزمین تاربك اکنون روز 
ماتند خود خورشیددرخشان وخیره کننده 
بود. نگاهی به‌اطراف کردند. نخته‌هائی 
که از دور شکل دهی را داشتند سوراخ 
سوراخ و شکسته بودند. کولکا روبسه 
نیو رکا کرد و گفت : 

بدو نیورکا ! بده من . کوله‌پشتیت 
را پردارم . زود باید برویم. 

واسکای گنده درحالیکه در يك‌دست 
کوله‌پشتی خود را گرفته بوه و در دست 
دیگرش تکه گلوله گرانبهایش زا درجلو 
همه میدوید. کولکا و نیورکا پهلوی‌هم 
مید‌ویدند. کولکا باست چپش که آزاه 
بوه به‌نیورکا کمك میکرد تا اوهم 
کوله‌پشتی خود را بردارد و بتواندبدود. 

هنوز از کوه کاملاپائین نیامده‌بودند 
که دوباره صدای غرش گلوله‌ای زمین 
را لرزاند و کوهی از گردوخاك در 
فاصله‌ای دور عقب‌سر بچه‌ها بهوا بلندشد. 

نیو رکا » مثل اينکه تکه‌ای از گلوله 
به‌پایش خورده باشد سرجایش نشت 
کولکا کوله‌پئتی خوه را دور انداخت 
ست. او راء گزرفت: و گفت. : 

بدو ».فیورجا 1 کوله‌یشتیات. را 
پینداز » بدو ! 


دراین موقع دیده‌بان توپخانه از برج 
مراقبت خود متوجه سه چیز جنبده که 
میان بوته‌ها حرکت میکردند شد. باخود 
فکر کرد «بقین آهو است» و دوربینش 
را بمچشم گرفت. وقتی متوجه شد که 
اینها بچه هستند» آهی کشید و فوری 
به‌مر کز هدایت 4-1 دستوردادتیر اندازی 
وا فطع کنتک. 


و 


یکی از آنها دست مخترزاك را خواهروار 
گرفته و در دوبدن باو كمك میکند و 
سرانجام متوجه شد دوسواره‌نظام ازمیان 
بوته‌ها بیرون آمدند و جلو بچه‌ها 
از اسب پائین پربدند. 

سربازان سوار بچه‌ها را پیش‌فرمانده 
خود بردند. اول فرمانده از اینکه میدید 
برنامه تیراندازیش عقب افتاده ناراحت 
شده بود ولی اکنون که‌میدیدگناهکاران 
سه طفل وحشت‌زده که هنوز آثار اشك 
از چهره آنها پاك نشده بود میباشند» 
ناراحتیش از بین رفت و پرسید: 

چطور آنها از منطقه محاصره 
گنشهه‌اند ؟ 

یکی از سربازان جواپ داد : 

2 قبل از محاصره آنجا بوده‌آند 
و وقتی هم که گشتی‌های ما زیر بوته‌ها 
با م رکفت نطو که نعوه آلیا 
میگوبند » دیگر در سنگر زیرزمین 
نثسته بودند. و آنطور که من فکرمیکنم 
آنها در سنگر شماره چهار پنهان‌بوده‌اند. 
چون از آن طرف میآمدند. 

فرمانده گفت : 

و 

آنگاه 1 0 آمد دستی‌بموهای 
طلائی او کشید و تکرار کرد: 

سنگی قماره و تا هن 
تشگ را هم ره گرفته بودسم. 
طفلکی‌ها ! 

بعداز لحظه‌ای درحالیکه بازهم‌موهای 
بهم‌ربخته و ژولیده نیورکا را نوازش 
میداد پرسید : 


حت ان بوچ اما انا 


" رفته بودید ؟ 


نیو رکا آهبثه گفت : 

ب ولی ها زفتیم ده وا 

کولکا که دیدنیور کانمیتواندجمله‌اش 
را تمام کند گفت : 

می‌خواستيم توعد اتتداظا کنیع 

و واسکاکه از حالت مهر بان فرمانده 
شجاعت خود را بازیافته بود گفت: 

فکر ميکردیم این ده واقعی است 














































































































و اس 
- بچه‌جان » توی دستت چی داری؟ 
واشکا سرخ شد.و ساکت که گلوله 
را بطرف فرمانده دراز کرد. کولکا 
خو ات از رفیقش حفاع: کنن.». گفت: 


بوته‌ای آنرا پیدا کرده. 

بدنبال حرف کوک گفت: 
این را من زیر بونه‌ای پیدا کردم. 
فرمانده لبخندی زد و پرسید: 
ب ولی تومیخواهی آنراچه‌کار کنی؟ 
دوس بازی که بچه‌ها را آورده بودند 
و خود فرمانده بای بلند خندیدند. 





هواس مس یساس 


ی وی #فتت 
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مسر پیب 


3 3 

چطور دوپسربچه و يك دختر بچهمانند. فرمانده و سربازان ازاین حرف بخنده ۱ ۲ 
بچه‌آهوهای ترس‌زده از پشت بوته‌ای افتادند. فرمانده نگاهی‌بهست. واسکاکه.. . گفت : ۱ 
به‌پشت‌بوته‌ای دیگر میدونده و چطور چیزی پشت سرش قایم کرده بود انداخت ب آخر چنین گلوله‌ای هیچ کس ۳ 

13 ٍ 
ِ 3 "7 


۳ 


کیهان بچه‌ها. 

























































































نداره ولی من دارم. 

فرمانده گفت : 

خوب ‏ بچه‌های‌عزیزم بدویدبروید 
خانه‌نان. 




















هنوز بچه‌ها صد قدمی بیشتر نرفنه 
بودند که صدای شليك گلولهای از 
پشت‌سر آنها بلندشد. ولی این صدادیگر 
برای آنها که مدتی زیر آتش يثآتشبار 
بوده‌اند وحشتناك نبود. 

در یکی از روزهای تعطیلیایسایکا 
باپدرش به‌یبلاق پیش بچه‌ها امد. او 















































باخودش تفنگی آورده بود که‌باچوب‌پنبه 
تیراندازی میکرد و جلو واسکا شروع 
بتعریف آن کرد. ولی دیگر برای‌واسکا 
این هیچ اهمیتی نداشت که‌ایسایکا تفن 
داردو او ندارد. تاوقتی کولکا ونیور کا 
تقتگ ایسایکا را:تماشا میگردند: واسکا 
بخانه‌شان دویدو ازمیان‌جعبه‌اسباب‌بازش 





که يك تیغه کارد زنگ‌زده» يك چکش 
کوچك» چند مهره و سه‌میخ و چندچیز 
دیگر در آن بود» تکه گلوله‌اش را پیدا 
کرد و آنراپیش ایسایکاآ ورد ودرحالیکه 
نکه‌آ هن را باو میداد گفت: 

ببین من‌چی‌دارم » ایسایکا. 

ولی ایسایکا با متوجه نشداین چیست 
و يا نمی‌خواست تعجب خودش را باو 
نان دهد , فقط نگاهی به‌تکه گلوله کرد 
ز 1 : 

- این که چیزی نیست. توی‌صندوق 
آهن‌پاره‌های ما هرچه بخواهی از اینها 
هست. 

اناین رات هت ولمم 
نشد . نگاهی به کولکا و نیور کا انداخت» 
آنها لبخند زير کانه‌ای بین خود زدند و 
چهارتائی به کنار صحرائی که منطقه‌نظامی 
از آنجا شروع میشد دویدند. 








سربازان آن روز نیامده بودند. بچه‌ها 
محل قرار گرفتن توپها را به‌ایسایکانشان 
دادند » برایش تعریف کردنداین‌برجهای 
چوبی را چرا وسط صحر | کار گذاشته‌اند. 
از دهی که دردامنه کوه قرار دارد برایش 
حکایت کردند » از سنگر‌ها و گودالهای 
عمیق . از زیرزمینی‌های تاريك با 
دیوارهای سیمانی و سقف آهنی که 
سنگرهای شماره‌بندی شده و بتونی نام 
دارد » برایش گفتند چطوری در یکی 
از این سنگرهای بتونی مانده‌اند وچطور 
ساعتها زیرآتش گلوله‌های تسوپ صبر 
کرده‌اند تا تیراندازی تمام شده. 

ایسایکا بادفت و کنجکاوی بحرفهای 
آنها ۱9 داده بود وقتی داستان‌بچه‌ها 

اج که من باشما نبودم. پانه من‌هم 
میامدم و آنجا می‌نستم. حالا بروبم 
اك‌دو لك بازی‌کنيم. 

و دوباره کولکا . واسکا و نیور کا 
لبخندی زدند. ابسایکای نفهم. احمق! 
او فکر میکند در سنگر بتونی نشتن‌هم 
همانقدر شاه است که بازی الث‌دو لك 
کردن. 

او هنوز هیچ موقع تابحال صدای 
دسته‌جمعی شليث چند توپ را باهمم 
نشنیده بود. او نه‌دو د ونه گردو خاکی که 
از تر کیدن وانفجار گلوله برمیخیزد 
دیده بود. آو تابحال هیچ موقع مجبوز 
نشده بود در تین را مانند کولکا و 
نیورکا ببندد » هیچ موقع برایش اتفاق 
نیفتاده بو د هانند واسکا با کو له‌پشتی در 
يك دست و تکه گلوله‌ای بر دست دیگر 
میان بوته‌ها مانند خرگوشی اینطرف 
آنطرف بو ۵د. 

کو لکا ۰ و اسکا 3 نتوزکا دو باره 
نگاهی ردوبدل کردند و به ایسایک‌ای 
مهربان و محبوب خنده‌ای مانند اشخاص 
بالغ‌وبز رگ نسبت به‌بچه‌ای ۰ خنده‌ای 
شاه و خطابخش کردند. 

و وقتی ایسایکا سرش را بلند کرد 
و با چشمان حیرت‌زده و رنجی‌ده از 
بآنها نگاه کرد » بچه‌ها دست او را 
دوستانه در دست بر فتند و برای بازی 
الك‌دونك آماده شدند. پابان 








برای بجه‌های خوب و کتایخوان ۱ ۱ 








اد 








۳ 








( بقبه از صفحه ۲ 4 


خیلی کوحکنر پسرم ... با مریخ از ذمین خیا قطر مریخ .۱۷ کیلومتر است درصورتیکه قطر زهین 
فقط پنجاه‌وسه صدم 1 ث باخ »یه ۱۲ خر می‌باشد. 


مریخ 














افسوس» نه! چونکه درجو مریخ 
اکسیژن بسیار گم‌است. و انسان 
بدون وحود این گاز نمی‌تواند 


1 


تر کیب اتمسغر (حو) يك سباره را می‌توان تکمك دستگاههای 
طیف بین و طیفنگار که یکی و را تجزیه می‌کند و دومی 
ازآن عکس‌بردادی می‌نماید بخوبی و بادقت مطالعه کرد. 








اگر در روی زمین بك‌لوله بلدمتری را که سطح مقطع آن 
بت ساتییمین مریج است از. جیوه ورتم و انرا وارونه 
در طشتکی از جیوه قرار دهیم. سطح جیوه در لوله‌پائین 
می‌آید و دريك ارتفاع که در حدود ۷۲ سانتیمتر است 
ثابت می‌ماند. 


وزن هوای متراکمی که روی ما است » روی جیوه طشتك 
عمل می‌کند و باجیوه داخل لوله تعادل برقرار می‌سازد ... 
باین فشار جو می‌گوبند. 
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